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تهران . خیابان انقلاب ۰ خیابان فخرر ازی » 
بن بست فاتهی داریان ۰ شماره ۳۱ 

تلفن: ۶۴۸۰۱۰۶ 

صسندوق پستی : ۱۳۱۴۵-۱۱۴ ۰ تهران . نشرلک لک 


برای پروفسور که هميشه به دنبال 


پروفسور مورتیمر برای گذراندن چند 


هفته تعطیلات؛ به محیط جذاب ماجراهای جدید است. همین قدر کافی 


است تا دست به کار بررسی کوهپایه ها 
: مر و گردنه‌های طبیعی اطراف درءٌ 
1 #9 آتشفشانی فورناس شود و کشفی 
. ته .. 


3 به قدری شگفت‌انگیز است که بلافاصله 


سااومیکل » آمده است. چشم آندازهای 
یی و تطیز مر ایا کاشعهای 
افسانه‌ای؛ این « جزیر# سرسبز: را به 
عنوان مشهورترین نقطهٌ مجمح‌الجزایر 
آکوز دراو ده است نذا بر نک اهمانهة 
بسیار قدیمی, این جزیر» یکی از 
قله‌های غرق نشدء ,آنلانتید» قارةٌ 


به دوست قدیمی‌اش کاپیتان بلیک: 

ت عردمی دمد از فاسفان 
خارق‌العاده ؛ از آن‌جا شروع می‌شود که 
مورتیمر برای استقبال از کاپیتان به 
فرودگاه , سنت‌آنا ۰ رفته است. هنگام 
بازگشت آنان از فرودگاه؛ دسیسه‌ها 


شروع می‌شوند ۱ . ۰ 


مرموز و ناپدید شده‌ای است که 
افلاطون؛ فیلسوف بزرگ یونانی از آن 
سخن می‌گفته و در دورهای نامعلوم 


چیزی که گفتی. خیلی تعجب آوره! پس نامه ای را که در 
مورد کشفم برات فرستاده بودم دزدیدن!... ولی چطوری 
۱ من هم همین سوّال را از خودم کردم. و با توجه به اهمیت 


بنشین زود می رسیم خونه ! : 


لباشید. آقایان! 


| ناگهان سروصدای موتور: صحبت | ماشین پس از طی چند متن از حرکت می‌ایستد . ۰۰: 

| کاپیتان را قطع می‌کند ۰ ۰۰ ۰ | 1 

1 ی 

|۰۱! این موتور لعنتی چش !| ۲ کر هد 
0۳ ی تب | ۲ من هم امیدوارم و گرنه هیچ کس در این جاده رفت 
| شده؟ ادم هیچ وقت با اين || #ل] و آمد نمی کنه ... و هو ا هم داره تاریک می‌شه ... 
۱ ماشین‌های کرآیه ای راحت | ۰ 


۱ نیست!... 


... هر کاری مي‌تونستم کردم تا موضوع تحقیقاتم فاش نشه, چرا که فرضیه 
1 من درست از آب دربیاد. با توجه به استفاده‌های‌مختلفی که می‌شه از اون کر د. 
نتابه و آثارش غیر قابل کنترل و شمارشه !... ۲ 
2 آن کننده هم ه من حاست. فقط برای یک تشٌ تشکیلات بسیار 
قدرتمند و یا یک شبکه جاسوسی مي تونه جالب باشه, که در این صورت ... 


۳-7 م1 | 


0 ی جات 


سپسبر در حالی که به آرامی و قدم به قدم جلو 
می‌رود. دستگاه عجیبش را در اطراف خود 
می‌حرخاند 9 


قطعاً منتظر رسیدنم بودن! و به احتمال أ باید همین طور باشه! پس این‌جا 


نود ونه درصد. می‌خو استن ما رو از خونه | موندن بی‌فایده است! پیاده بر یم به 
طرف جاده اصلی ۰.. بعدش هم 


لعتمی! تیگرا ...وی بنزین شبگر ریکتن زب 


ناشناس نقاب‌دار که به ظاهر از کار خود راضی به نظر می‌رسد. به سرعت از روی 
چمن ها عبور می‌کند. در مشبک را فشار می‌دهد و وارد ویلای در سکوت فرورفته 


0ب ۱۳۳۳۳ 


پس از جستجوی دقیق طبقهً همکف : به با رفتن از اتاقی به اتاق دیگر؛ تمام طبقه را پس از چند بار دور زدن درون اتاق. سرانجام مکانی 
طبقهٌ بالا می‌رود . ... بازرسی می‌کند و درست هنگامی که می‌رود را که دنبالش می‌گردد پیدا می‌کند ..... 

۷ ود با زکرم آهزیی: ی 

ناگهان دستگاه شروع به صدا می‌کند - . . 


بی‌درنگ دستش را در آب فرو می‌برد ناگهان فریادی قاتحانه سر می‌دهد . . . 


و درون ماسه‌ها و تکه سنگ های ته 00 
آکواربوم را می‌گردد 3 


مرد نقاب‌دار با کشیدن فریادی 
خشم‌آلود. دستش رآ به طرف 
هفت‌تیرش می‌برد؛ ولی ۰ 


در این لحظه, کامیونی که با سرعت زیاد و بلیک و مورتیمر به سرعت از آن پیاده می‌شوند . 


در حال حرکت است. به یکباره مقابل در 


میمای وداز توققزهی گاده ب لطفاً اینو قبول کنید. و از کمکتون ممنونیم .. 


| قابل نداره آقا!.. 


و در یک آن؛ به کنار مجروح می‌رسند . . 
<< ۳ 


ولی به محض رسیدن به تراس با دیدن وسیلهٌ عجیبی که با 
صفیری کوتاه و سرعتی برق‌آسا از درون پرتگاه به سوی 
آسمان می‌رود. بر جای خود میخکوب می‌شوند ۰۱۱۱ . 


زودباش, رفیق!.. 


.۰۰ موجود عجیب با بلند کردن دستش و شلیک نوری خیر» کنند» از درون سلاحش: 
مرد نقاب‌دار را به عقب پرتاب می‌کند . ۰ 


با باز کردن در میله‌ای, با عجله وارد باغ می‌شوند .۰ . صدای نالهٌ ضعیفی از لای بوته‌های اطراف 
ِ به گوش می‌رسد . ۰.۰ 
اگه این کامیون نرسیده بود, هنوز هم 


اون‌جاروببین! به نفر افتاده!... 


مردی از بالکن طبقةه اول به روی تراس 
و له ۳۶ 


دزدی عجیب در چینتادو پیکو 1 در یکی ازاتاق‌های فتل سالترال در پندر: تلکدا ۵ 1 ولی شسضتی که هاگ نلنیده: [ 


و کند: 
۱ ساکن ویلاء این گونه به بازرس مامور تحقیق اظهار می برد تین | 
ریزو وازن منزلم شکفل ۰۰6 ؛ ؟ : در این حال , چهرة آلریک. 
بل خدمتکارم را بیهوش کردند و وار" مر ۱ 1 پر ؟ سای 
هب گذشته: حدود ساعت ۳۱:۳۰ زارکو نوس » 5 1 یک بح اب اجراجوی دستگیر نی و 
قیل تو 3 جیب دشمن همیشگی بلیک و 


خدفتکار «ویلای پیکوه که چندی قبل تو 
پروفسور مورتیمر اجاره شده است. هنگام گشت 
شبانه که قبل از بستن در باغ انجام می‌شد؛ به 
وسیله فردی ناشناس بیهوش مي‌شود : 


به دنبال چه بوده؟ ضى ی 


هر چند که اظهارات کوتاه پروفسور برای بازرس 


بعد ۱ که برای استقبال از دوستش به وی تاه 
۱ ردان رفته و بر اثر خرابی ماشین در ی ولی : 1 
7 ۳ ۱۳9 + بخت برگشته را برای عده زیادی قانع و وا 

کرده بود» بدن بیهوس ای * از ی یک مق 


لابلای بوته ها پیدا می‌کند ۰۰ - 


رت و آمدهای مشکوک پروفسور در جنگل 


باز هم بشقاب های و تردندهای طبیمی اطراف ۵329 ۱ 
پرنده ؟ .۰.۰ من‌کتنه, 


شب گذشته » حدود ساعت ۰۲۱ یکی از ساکنان 


[ چند دفعه باید بگم ... این 
0 ب طا ای موی تبوه ید خواری ۱ 
ز اون بیرون امد و مستقیم خورد 
به شکمم ۷۱۲ تا ی ویو 
| شده, طرف با جنس زد به چاک!... 
با شنیدن سروصدای توی باغ, فقط 
فرصت کر دم‌با کله‌ای که مثل زنگ 


گوش کنید. آقای عزیز. اگه دوست من برای 
به دست آوردن این ... چیز به شما مراجعه کرده. 
برای این نیست که داستان‌های صد من یک 
[ غازتون رو که برای توجیه شکست هاتون ساخنید. 

بشنوه! یک اسلحه ناشناس؟ ها! ها! خیلی بامزه 
2 است! حتما هم مال اون آدم فضایی بوده که از 
] بشقاب پرندهُدیشبی بیرون آمده‌بوده؟... 


فوق العاده می شد !... ولی فکر 
نمی کنی احتمالا دچار توهم شده 
یم ؟ 


جمن ها روهم دیدم که به 
زرد شده بودن ۱... 


قیه که ماجرای 


دیب 7 طراف پواچاو قرار داره. یک شکاف عمیقه که افراد محلی اونو «حفرهُ شیطان »نام گذ اشتن .با شنیدن 
ی ی زیادی که راجع به اون وجود داره. به کمک راهنمایم, پبه. از حفره پایین رفتم و باور کن پشیمان نشدم. 
ی اون‌جا و اقعً ایق چنین اسمی بود: راهروها. سالن های عظیم. رودخانه. خلاصه همه چی ! نقشه ای که د اری از 
مت فر توضیحی واغبی کر« :.. وکتی به درباچه رسیلم: به خلت نداشتن وسایل مجبور شدم بر گر دم و در راه بر گشت 
ناگهان متوجه تکه سنگ عجیبی شدم . با زحمت زیاد سنگ رو از درون چیزی که ظاهر | اون تو فرو 

3 کر ده بودنش. کندم و با نهایت تعجب متوجه شدم چیزی که فکر می کر دم. 
میرک هنن [ یعنی سنگ گچ. نیست بلکه کاملا باسنگ های اطراف 
سطان)) 


بله.می دونم که باور نکر دنیه ! فعلاً 
بهتره به این قضیه فکر نکنیم ۱... 
چطوره راجع به کشف تو صحبت 
کنیم ... از دیشب تا حالافرصت 


" یکنی, ا 
خارق العاده برای ساختن جو اهرات» اشیا, و یاحتی باروی شهر استفاده 
می‌شده؛ من که فکر نمی کنم همه این چیزها رادیو اکتیو بودن!... 


پس از باز گشت و انجام آزمایش روی‌کشفم.متوجه | 

شدم که این یک ماده معدنی با خو اص عجیبه که 

برام آشنا نیست . نه تنها در تاریکی نور ساطع |[ 

می کنه. بلکه مهم تر از این رادیواکتیوه ! ...| 

در حالی که غرق در این مسأله شده بودم؛ ناگهان ۱ 
[ به قکر «اری کلک» یا همون فلز مرموز اهالی 


که به این فلز علاقه‌مند شدیم ! 


آفرین: فرانسیس ا! می دونستم که 
موافقت می کنی ! همین الان با راهنمام. 
پپه؛ تماس می گیرم و تا چهار -پنج روز 
دیگه حاضر خو اهیم بود! 


مسلما من هم این سوّال را از خودم کردم و به این 
اتییجه ریدم که فط پا ری از اعماق‌غار پاسخ این 
فرضیه را می‌ده! برای همین از تو, دوست عزیز. 
خو اهش کردم به من ملحق بشی و کمکم کنی 1... 


1 


صبح زود ینج روز بعد. بلیک و مورتیمر به سرعت روی جادء پواچاو 


در حال رانندگی هستند. وسایل تحقیقاتی آماده شدء‌اند و پیه برای 


فکر نمی کنی سعی کرده باشن 


: در همان موقع. اين آدم :قابل اعتماد: در حال گفت و گو با سه مرد که لباس های محلی آن‌جا ۶ 
از راهنمات حرف درییارن ؟ ۱ 


را پوشیده‌اند است. یکی از این سه. کسی به جز الریک ثابکار نیست 
گمراه کردن خبرنگاران و با جاسوسان احتمالی: مامور شده تا وسایل 


و ای عنایی 3۳۳ لی ان کار دوت شود 
و باربرها را در مکانی مخفی دور هم جمع کند. بخرنش! ولی او وانمود وی این هار دزست نبود: 


کر ده که هفته دیگه حر کت شما را جای باربرها 
آخیش! فکر کنم این بار اين خبرنگارها | 3 
روخوب گول زدیم! ی 

۳۷ و( 


چند بار باید بگم که من و این آقایان خبرنگار | 
| هستیم! اینو برای آروم کر دن وجد انت بگیر 


۰ وغصه در چیزها رو نخور!... 
| اعتمادیه! . . 7 


ره | ومسلمأبه افرادت هم اطمینان داری؟... 


تک مشکوکی ندیدی 


جاپرسه ز 


با آين حال, نه پلیگ و نه مورتیمر تصور نمی‌کنند که یکی ] ۳ 
ِ« 2 ۳ 1 ۱ 2 

ز افراد گروه آن‌ها با یی‌سیم با افرادی که در نزدیکی آن ال | حالی که دو دوست ما آماده پایین رفتن شدءاند. الریک نیز که باید آن‌ها را همراهی کند. پنهانی جمله‌ای به یکی از همدستانش می‌گوید . 

جا و درون کلبهٌ چوپان ها مستقر شدهاند. تماس داشته 

خاشنگ. ...ره 


خورشید کاملا بالا آمده است و افراد این گروه کوچک. پس از یک راهپیمایی طاقت فر سا. سرانجام به ورودی حفر» می‌رسند و چادر می‌زنند . 


ی کت 0 تن 
ت ۰ اگر احیانا تغییر 
سس سس ایح ً ّ 


بی احتیاطی نکنید ... فهمیدید ! 


مرد بی‌سیم‌دار پنهانی ارتباط برقرار ون وب نی 33۳7 ات و7۲1 ] آلریکا که از لیکو مق ختفو وازه 
ی ی سب س لس 7 سوراخ بزرگ شده قبل از پایین رفتن 
موفق شد اونا رو راضی کنه و فهمد 8 0 تیه چشمکی به همدستانش می‌زند . . 
به جای پیه بر ه پایین ۰.. نه. 
مشکوک نبستن ... بعد | خبر 

می دم .. 


مورتیمر که در جلوی گروه قرار گرفته بدون تردید و با باز کردن سیم 

می‌رود - ۰. 

چطور می تونی به به کمک این نو ارهای شب‌نما 

این راحتی راهو که آخرین بار برای پیدا کردن 

بیدا کلی + راهم نصب کردم. این ها در 
تماس با نور چر اغ قوه, روشن 
می‌شن . 


11 
الریک پس از چند متری پا به زودی لوئیز تقلبی و دوستان ما آمادهّ پایین رفتن از 
مورتیمر را می‌شنود . .. کهریزی که بر روی آن فرود آمده‌اند می‌شوند . . . 


پس از رسیدن به ته سالن اولی؛ مورتیمر مقابل یک ریح بعد. پس از آن که پایین رفتن بدون مشکل انجام ولی مورتیمر در یک آن او را بلند می‌کند و به در این لحظه. یک تکه سنگ 
دهنةٌ یک چاه می‌ایسند. شد. مورتیمر منتظر رسیدن لوئیز تقلبی است . . . کنار صخره می چسباند . بزرگ با عبور از پشت پروفسور 
به ته چاه می‌افتد و تکه‌های آن 


این هم چاه! هنگام پایین رفتن خيلي ۱ به اطرآف پردن من وید 
مواظب باشید. دیو ارةُ اطراف چاه تب 
سُست شده و با پم کوچک ترین 


: ۳ بسیجس 
یه 0 


1 ات9 و مورتیمر با آتش زدن یک مشعل منیزیمدار: سالنی بسیار بزرگ و 
نس آوردی!... : ۳ ا شگفتانگیز باتخته سنگ‌هاتی غول سا که از نیقی ما مخزهای 
آغشته به گوگرد خارج می‌شود را به آن‌ها نشان می‌دهد ۱ . . 


این جابه این ها «گازهای‌جهنمی» می گن. وقتی هو | مررطوب و یا توفانی پس چر اما ماسک به همر اه دقیقاً در اين لحظه پپه مقابل ورودی 
می شه. خیلی خطرناک می‌شن. چون تمام غارو پر و هو | رو مسموم نیاوردیم ؟ حفره با نگرانی به آسمان نگاه 

می کنن. بدبخت کسی که چنین وقتی و ارد این حابشه !... برای این که فایده‌ای نداره 

که با ماسک نمی شه راهو ۳ 

پید ا کر د! در هر حال, خفگی 

یاگمشد گی,نتیجه اش یکیه !! 


ِ رتیمر که به کمک بلیک بالا رفته؛ به 0 انداختن طنابی : 
با این حال: این سه مرد در 1۰۰ متری زیر زمین با بالا رفتن و پایین رقتن از ور تیمک خی سور روت یه سم با انداعتی طتایی؛ بلاک و 


صخره‌های غولآسا و دنبال کردن نشانه‌ها: راه خود به طرف انتهای سالن 
عظیم را ادامه می‌دهند. سرانجام. پس از عبور از بین دو بلوک سنگی بزرگ : 
مقابل یک دیوار یکپارچهٌ صخره‌ای توقف می‌کنند . 9 


ورودی تونل می‌رسد . ۰ . لوئیزتقلبی نیز به او ملحق می‌شوند . . 


حند لحظه بعد همه افراد روی تخته سنگی وسیع که بالای 


درناجه‌ای با آب بسیار شنفاف قراز دارف؛ دور هم ج 1 7 ۳ 
ان ی ی الو, ببه؟ ... چه خبر؟... یک ابر ناگهانی؟... 


عجیبه ... لوئیز با تو در ارتباط می‌مونه و اگه 


پیشروی سخت و بر مشقت است ولی این سه مرد با چهر»های 1 
ی 4 ولی ۱ سپس با دادن دستگاه به لوئیز. آماده ملحق شدن به بلیک 


بله .۰.. شما جلو برید. وسایلی را که می‌شود که در حال باد کردن دو قایق کوچک بادی است . 
آخرین بار اون‌جا گذ اشتم. خو اهید 


3 ۲ 11 ۷ ۵ ۰ من هم سعی می کنم با پ 
در چنین شرایطی: خود را از آن‌جا بیرون می‌کشد و با صدایی ارتبا ۱ رٍ ق ار کن 1 


بی‌رمق ولی فاتحانه جملهًٌ معروف را بر زبان می‌آورد . . 


درهم رفته از تلاش؛ سینه و شانه‌های تحت فشار قرار گرفته و 
کلاه‌هابی که به بدنهٌ تونل خراشیده می‌شوند. همچنان ادامه 


می‌دهند . . . سرانجام مورتیمر پس از طی ۲۰ متر سینه‌خیز 


عجیبه ! وقتی از این‌جابه این | کاپیتان و پروفسور. قایق‌ها به آرامی شروع به زیگزاک رفتن روی دریاچة آرام 
۰ ‌ ح که ۳ ۸ حعا مه 5 

دیواره‌های سر به فلک کشیده ۱ ۱۳3 از مدتی؛ سه چهارم آن را مورد بازرسی 

«حَ و تن ۲ قرار می‌دهند . 

نگاه می کنم, ناخودا گاه به این ی کر 


فکر فرو می رم که تاچه حد ما به ۱ ۳ ۱ و اقعاً باور نکر دنیه, ا گه فقط همون یک نمونه 


افراد بیرون خ هایس جع ] ۲ پس در این صورت به دقت دریاچه رو | لس شنت 
۲ بگردیم و اگه نتبجه ای ند اشت. می‌ریم 
اغ اون تونل ... 


پلافاصله آن ها به جستجوی مکان دقیق تشعشعات 
می‌پردازند 0 


حالا باید خیلی نز دیک 


ادتبال 


آقا !۰.. آقا لوئیز!... زود! 
پروفسور صد ا کرد ! صدای 
آسمان شر وع شد ... الو !؟۱... 


آلریک که سر تا پا محو سنگ مرموز شده؛ ارتباط تلفنی را 


قطع می‌کند . 
دیگه کافیه. لعنتی ۱... 1 
ثِ دارن برمی گردن... 


این بار دیگه این سنگ مال 
خودمونه ! 


گازهای لعنتیه . 


می‌کند. توجه زیادی به این جملات پی‌درپی 


از طرف دیگر: مورتیمر بی‌خبر از خطری که آن ها را 
تهدید می‌کند» بی‌درنگ وارد آب می‌شود . 


الو !...آ۵! یک ربع است که تلفن کرد به 
آسمان سیاه خیلی شد ... یک توفان آمد !... 
الو!؟ الو!؟... 


نظرت راجع به این 7 
۳ ۳ آقا, محض خاطر خد ا.بر گشت 
فوری . همین الان ! توفان 

0 


چی؟ توفان داره شروع می‌شه 

و توماروخبر نکردی ! نکنه 

۳ خواب بودی احالا این سنگ 
رو سر بکش بالا!... 


آلریک با کندن سبیل و موی مصنوعی خود, مانند || پلیک و مورتیمر. با ظهور دوبارة دشمن [ بچه‌هاء این بار دیگه دخلتون اومده! || || این سنگتون هم, جاش مطمئنه ! 
سازش ناپذیر خود در چنین موقعیتی, از نه تنها آذوقه ند ارید. بلکه یک توفان || |[ استفادهخوبی ازش خواهم کرد! 
تععد برجای خود کشک می شون خوشگل هم در شرف وقوعه ۱.:. 8 "سس 
ت-_ نت سوراخ گیر کر دید ! ۳ 
| ها ! ها ! 


. . و ناگهان با قدرت و مهارتی آميخته به خشم. آن را به سوی 


با اصایت سنگ به پیشانی الریک او تعادل خود را از دست 


می‌دهد ۰ و بر آثر درد ساک با ارزش از دستش رها آلریک با تمام سرعت 


می‌شود و دوباره به پایین صخره می‌افتد . از دزون توثل تنگا و 
1۳ باریک به عقب برمی‌گردد. 

لعنت به شما ! ولی بدونید که موفقیت شما خیلی ل/ ] ولی منگامی‌که وارد 
طول نمی کشه! وقتی کاملاً در ته این گودال 
پوسیدید برمی گر دم و خوب تماشاتون 
می‌کنم ! فعلاً خد احافظ ! 


سالن گازهای جهنمی 
می‌شود. با وحشت 
متوجه می‌شود که بر آثر 
توفان, تمام غار از گازهای 
خفه کننده پر شده 


است . . 


در حالی که تقریباً مسموم شده و با هر قدم تلوتلو می‌خورد . سیم را هنگامی که به بالای تودء‌ای ۱ وقتی به خود می‌آید. با وحشت متوجه می‌شود که درون دست 
دثبال می‌کند. ولی راه پر از مانع است و . .۰ . ناگهان پایش لیز می خورد و با ۱ ۱ منقبض شده‌اش فقط تکه‌ای از سیم باقی مانده . .. 


بُریده!!! بیچاره شد م ۰.۰.۱ 


5 


ولی در کمال تعجب . این بار جواب از بالا به گوشش 
می‌رسد ۱ 


که ناگهان صدای کسی: درست 


این پیه است که با نگرانی تا ورودی سالن بخارها پابین آمد؛ و 
از زیر پایش, به گوشش 


همراهانش را صدا می‌زند : 


با تعجب به طرف بالا فریاد می‌زند؛ ولی این بار 


او که دریافته این آخرین شانس است: به 
صدای پبه از طرف راست می‌آید 5 


هر سو فریاد می‌زند . 


الر یک که با و خشت متوجه اتعکای مدای کرد شده بی‌اختیار ۱ ولی بلافاصله احساس می‌کند زمین زیر پایش کنار 
و به طور اتفاقی به یک سمت می‌دود ۰۰ . | می‌رود و سپس با فریادی بلند. درون یک شکاف 


کاری نمی‌شه کر دامگر این که یک راهپله توی 
صخر ه ها در ۵ 

ولی این روزها طول‌می کشه ! و مانه آذوقه 
داریم و نه به اندازه کافی روشنایی ... 
به امید رسیدن کمک از بیر ون غار موندن 
هم بی‌فایده است ! 


0 وسیع می‌افتد ۱ 


به دادم برسید!!۱ 
کمک !!!۱ 


به غیر از در انتظار مر گ نشستن در ته اين و 
گودال و یا رفتن به داخل اون تونل باریک. حرف ادرف مد 
چاره دیگه‌ای ند اریم !... خیلی دیر شد ! فعلاً برامون 


بخارهای زرد فسفردار: از طریق تونل باریک و صدها شکاف 
درون صخره‌هاء به سرعت گودال را پر می‌کنند . ۰ ۰ بلیک 
و مورتیمر با عجله چند وسیله را برمی‌دازند و به طرف 
قایق‌های بادی می‌شتابند 4 


قایق‌ها به وسیلهً جریان ضعیف رودخانةٌ زیرزمینی , در زیر طاق کوتاه و تيره 
تونل. به آرامی به پیش می‌روند که ناگهان پس از طی چند صد متر - - . 
نمی‌فهمم! معمولاً این پدیده‌ها این قدر 
وسیع نیستن ! 


ولی مورتیمر که از چند لحظه قبل به سقف خیره له وجه زودی آن ها #کوچه می شود ۰ کي 7 ۱۳ 
جلوتر سقف و آب به هم رسیده‌اند و امکان 1 7 

پیشروی با قایق وجود ندارد ... ند اریم. من می‌رم نگاهی بکنم 

... خدا کنه قابل عبور باشه!... 


شده؛ متوجه چیزی می‌شود . . 


حالاچه کار باید کر د؟ وسایل 
غو اصی هم که ند ارپم 1... 


۳ 
کد ۱ 
هیچی دیده نمی شه ۱... 


هر چه جلوتر می‌روند. مقدار بیش‌تری از این مواد 
معدنی به چشم می‌خورد و به زودی تمام رودخانه به 
وسیله این سنگ ها نورانی می‌ شود . . 


خدای من! یک رگه و اقعی از 


مورتیمر به سرعت لخت می‌شود و با بستن طنابی 
به کمر خود. به درون آب می‌رود ۰ . 
پس, متوجه شدی !یک تکان طناب یعنی 
«طناب بفر ست) دو تکان «رد شد م). سه 
تکان «برمی گر دم» و چندین تکان یعنی 
«مشکل دار م». 

1 


بلیک بلافاصله. برای برگرداندن مورتیمر با تمام قدرت طناب 
را می‌کشد. ولی طناب مقاومت می‌کند . 3 


یک ... دو ... سه ... داره 
| برمی گر ده! اه! این چیه؟ ... 


۱ حتما طناب گیر کر ده!... | 
| نباید یک لحظه را هم | 
1 تلف کر د!.. 


قطعاً یک پدیده آتشفشانیه ! 


۰ همه چیز خوب پیش می‌رفت. ولی 
موقع بر گشتن, به خاطر گل و لای جدا 
شده از دیواره‌ها در هنگام عبورم, آب 
تيره شده‌بود وچون چیزی‌نمی دیدم. دور 
خودم می‌چرخیدم تا راهو پیدا کنم 
همون‌موقع طناب به چیزی گیر کرد 


پاردی رودخانه دوباره پهن می‌شه ... 


# هر یارد برابر حدود ۰/٩‏ 


ی اسستا:: 


. .. که‌آن‌ها را با وجود تلاش زیادشان ؛ با سرعتی و سرانجام جریان آب آن‌ها را به سوی دالان بزرگی می‌کشاند که جلوی ورودی آن چنگکی 
ظه زیادتر می شود همراه می برد ۰ ۰ . متشکل از استالا گمیت‌ها و استالاگتیت‌ها قرار دارد . ۰ - 


دو قایق به طور ناگهانی درگیر جریانی بسیار 
قوی تر از جریان اولی رودخانه می‌شوند . . . 


پلیک که به سرعت به سوی یک استالاگمیت 
می‌رود؛ به وسیلهٌ ضرية پارو خود را کنار می‌کشد: 
ولی پارویش بر اثرضربه خرد می‌شود ۱ ۰ ۰ . 


با وجود تلاش‌های زیاد پلیک , قابق او کاملاً از اینک صدای آیشار به وضوح شنیده می‌شود ! مورتیمر 
کنترل خارج می‌ شود و با سرعتی دیوانه‌وار که بین دو سنگ گیر کرده: موقق می‌شود در ساحل 
به پیش می‌رود ۰ ۰۰ رودخانه پیاده شود! . .. 


دز حالی که 


آبشاز خروشان می‌افتد . یک صخره و چسبیدن به آن می‌ شود ۱ . 3 


سپس سس 


و با یک حرکت حساب شده. طناب را به سوی بلیک 
پرتاب می‌کند؛ که او آن را در هوا می‌گیرد. 


متأسفانه این قدرها هم که فکر می‌کنی | 
نجات پید | نکر دیم! من تمام وسایلم را | 
از دست دادم!... ۱ 
ولی من تونستم یک چر آخ نود یک [] 
طناب و یک کلنگ را نکه دارم..۰ ۱۷۱ 


اهه ! این آب خیلی داغه ۰۱.. عین 
تخم‌مرغ آب پز می شیم ! 


و پروفسور مایوسانه به وسیلةً نور چراغ قوهاش, دیوارة 
لخت و سراشیب را جستجو می‌کند . ۰ . 


غار بز رگیه. بریم جاهای 
دیگه اش رو بگر دیم ... 


امیدو ارم طناب به اند ازه کافی بلند باشه 
که ‌ما را به پایین آبشاربرسونه, چرا که این 
بهترین کاری است که می‌تونیم بکنیم ... 


و دودوست ما شروع به پایین رفتن می‌کنند . 2 


خیلی زود عم آب کم می‌شود ون ها به ساحلی با شنت های دزشت که به وسیلة یک دیور صخرای 
عمودی احاطه شده می‌رسند. رودخانه نیز با فرو رفتن در بستر خود نایدید می‌شود و درخشندگی 
آب آن از بین می‌رود ۱ ۰ ۰ 


بله,ولی این چر اغ فقط حدود یک ساعت دیگه 
روشنایی داره . اگه تا اون موقع راه فراری 
پیدا نکنیم. گرسنگی و مر گ در انتظارمونه ... 


لرزه درمی‌آورد و باعث ترک خوردن صخره ها و ریزش 
آن‌ها بر روی زمین می‌شود که آن نیز به نوبهٌ خود 
شکاف هایی دهان گشاد برمی‌دارد !۱۱ 


با بستن طناب به دور صخره و با غلبه بر جریان آب از رودخانه عبور می‌کند . ۰ . 


ی 


پایین رفتن بدون مشکل انجام می‌شود . 


افتادیم ! 


ولی باید شکافی در جایی از 
اپن جا وجود داشته باشه ... 


ریزش وحشنتناک لخته سنگ ها تا چند دفیقه ادامه بیدا 
می‌یابد و غار بزرگ را به توده‌ای از سنگ های روی هم 
نباشته تبدیل می‌کند ۱ . . 


| سرانجام پس از آرام شدن 

| اوضاع؛ پلیک که در کذار 
استلاگتیت غول پیکری پا 
گرفته بود. سالم بیرون می‌آید 
و دوستش را صدا می‌زذ 


خدا ۲ 


چیه ؟ فکر می کر دم نور چراغ قوه ت 


پلیک به سرعت به طرف آو می‌دود و 
هی شوک ٩1:‏ 


1.۰ این روشنایی 


در کمال خوشحالی؛ صدایی دور از درون یک شکف زمینی 
به او جواب می‌دهد . . 


کاپیتان بی‌درنگ به آن سمت می‌رود . و2 


عجیبه ! به نظر میاد که این دالان به وسیلهٌ آدم ها کنده شده باشه .. 


من هم به همین فکر می کر دم . بریم جلوترء روشنایی از 
اون‌جا میاد !. 


به تدریج که در میان آوار جلو می‌روند. روشنایی بیش‌تر و بیش تر می‌شود تا این که 
وقتی به انتهای دالان می‌رسند . . 


پروفسور با اشتیاق فراوان و با شور و حرارت : روی 


در این لحظه : جریان هوای 
شدیدی به صورت آن ها برخورد 
که 

جریان هو ا۱... پس 


باید راه خروجی وجود 
داشته باشه؟ 


طاقت بیار ! نجات پیدا 
کردیم ! این راهرو به 


خیلی دیر شد !.. 


این ۶ م4 9 شعات 
کار خودشون رو 
کزافن ادید 


در قدیم این‌جایک پل طبیعی وجود د اشته !... 


۰ دراین لحظه , ضربه‌ای بر پیشانی‌اش وارد می‌آید و اورا 
بیهوش می‌کند . 


هنگامی که بلیک و مورتیمر به آرامی از خواب گنگ و 
نگران کننده‌ای که آن‌ها را دربرگرفته بود بیرون می‌آیند. 
خود را در مکانی خارق‌العاده می بابند . . 


تعدادی نورافکن غیرعادی بر روی آن ها تنظیم شدهء‌اند و امواجی مرموز 


این لباس های مضحک دیگه چیه؟ ... 


سب 
۴ رد 


و بی‌درنگ سعی می‌کنند ولی فرصت زیادی برای فکر کردن پیدا نمی‌کنند. 
وقایع گذشته را به خاطر زیرا نورافکن ها به سرعت کنار می‌روند و دری به 
سوق آرامی در مقابل آن‌ها با می‌شود۱ ۰ . 
| صبر کن!... تا یادم بیاد... 
| به نظر م در راهروهایی پیچ ۱ 
در پیچ گم شده‌بودیم و ... 


5 بجس. 


نمی دونم با اونا چکار خو اهیم کرد ؟.. 


من هم نمی دونم. ولی مطمئنم که اگه 
سرنگهبان همراه گروهی بود که اونا 
رو از چنگ پتر ودا کنیل ها در اوردند 
قطعا نمی گذ اشت نجات پید | کنن !... 
دم فکر می کنه توی‌یک فیلم تخیلیه! 


] ..ه چچگار کفیم ؟., 


| سرانجام این سه مرد پس از گذشتن از راهروهای پر پیچ و خم و عجیب. از طریق یک پله برقی به سالن ۱ 
به طرز با شکوهی تزئین شده : وارد می‌شوند . . . 


۱۹ 


تو پروفسور مورتیمر و تو کاپیتان بلیک که به 


وسیلةٌ یکی از گر وه‌های‌گشتی ما از هیولاهای 
غار رهایی یافتید و با معالجهٌ پزشکان ما از 
خطر تشعشعات مر گبار نجات پید | کر دید. 
سرنگهبان ما مَگن . شما را جاسوسانی 


من فعالیت های زمینی این مردان ۱ 
کنجکاوی‌علمی این ها را به اين‌جا 
کشانده. و حاضرم ضمانت آن‌ها را 

| به عهدی چم بگیرم! 


برادرزاده, آن‌ها رو به تو می‌سپارم ... تو 
جوابگوی‌آن‌ها در شورا خو اهی بود.با آنان ۱ 


هرق حفیفت محضر , است؛ 


این‌جانفوذ کردن! 


و خطرناک است ... شاهزاده 
مقاصد شوم این ها نشوید ۱... 


این اراذل برای نابودی مابه 


کافی است, تصمیم من گرفته شد! این 
که با گستاخی به آن راه‌یافته اند. ترک 
نخو اهند کر د؛ پروفسور و کاپیتان برای 
هميشه «میهمان»ماخو اهند بود!... 


ولی این غیرممکنه ! شما نمی تونید این 
کارویکنید! 


ما از اتباع انگلیس هستیم و ... 


0 
۰ 

5 
عم 


7ص 


و ایکار: بدون این که به آنان فرصت گفتن چیز دیگری را بدهد. آن‌ها را با خود می‌برد. 
بلیک و مورتیمر که کاملاً مبهوت شده‌اند او را دنبال می‌کنند و سرانجام به سالن 
بزرگی که دیوارهای آن با نقشه پوشیده شدء و پر از افراد مشغول به کار است: 


این هم « یز ئید وپولیس » پابتخت : 
ما!... هنوژ هم باور نکر دید؟ ... 


اپن نقشه: جزیر؟ 1 (نتید را در . ۰ سال قبل نشان می ده ! ۰ بله. آتلانتید به دنبال بک قاجعهٌ 

| ۱ و وه در وی م وان سم ان وحشتناک که ظهور یک ستار؛ُ دنباله دار 

بخدا ن‌هایی که وجود سرزمین 4 و قسمت های نارنجی» یی که اکنون خارج از اب قر غول آسا در منظومه شمسی به وجود آورد. 

افسانه ای آتلانتید را قبول داشتن.تأیید کردن 9 در اقیانوس ناپدید شد. با اين حال : 

که این سرزمین بدون گذ اشتن اثری توی تعدادی از اجداد ما به طور معجزه آسا 

اقبالوسناودید شدوت ام ۱۳ 

تونستن زنده بمونن و برای بقا, تلاش 


دریای سارگاس 


بلیک و مورتیمر که به دهان راوی خیر» شدء‌اند : حتی یک کلمه 
از حرف های اورا باور نمی‌کنند . . 


۶ 9 

کوچک: زمین به لرزش درآمد و 
در حال کفجزایر و تکقایی از 
قارهها در زیر آب ناپدید 
می‌شدن. موجی بسیار عظیم 
همه چیز را در سر راه خودش 
از میان برمی‌داشت! ... 

این یک مٌشت دانشمند و 
خانواده هاشون از بالای رصدخانه 
شاهد از بین رفتن پایتخت 
امپراتوری - پزئیدوپولیس - 
بودن که همراه خود. تمدن 
باشکوه , آتلانت: را نیز 
می‌برد۱۱ ۰ 


و بدین شکل ؛ طی هزاران سال: 
| آتلانت‌ها به تدریج به پیشرفت 
فعلی رسندن و از درون قلمرو 
زیرزمینی خود انسان ها را که 
بی‌وففه ذر حال جنگ و انقلاب 


بودن ؛ زیر نظر داشتند ۱ 


ی 


3 


باید اعتراف کنم از 

|وقتی انسان‌های روی 

زمین نیز به انرژی اتمی 

دست یافتن.ماهمواره | | 

انگر انیم؛زیرامی‌دانیم || | بدید؟... فکر کنم نوعی فلزه. ایرد | || سیاره‌ای و خصوصا زیر نظر 


|چه استفاده‌مخوفی از 


آن‌می‌کنن مسلما ! در قدیم از آن برای ساختن اسلحه, زیور آلات و چیزهای گرفتن فعالیت های انسان های 
ِ دیگر استفاده‌می کر دیم.ولی ناگهان پس از آن فاجعه و در تماس با روی زمین را می‌دن؛ وسایلی 


سیارهُ کوچکی که از آسمان افتاد. این خو اص‌عجیب را پید | کرد. | 


فرماندءٌ ناوگان هوایی به سرعت به طرف قسمت کنترل که در بالای ناگهان صفحهٌ کروی بیحرکت می‌شود و دو , بشقاب پرند»؛ 
آن صفحه‌ای کروی بدون وققه در حال گردش به دور خود است. در زمینه آیی تیرءٌ آسمان ظاهر می‌شوند و بلافاصله 
می‌رود . . . ۱ بلندگوها نیز به کار می‌افتند 0 


آریوس, چه خبر ۵؟... 
دو دستگاه از ناوگان 
سوم تقاضای بازگشت 
می کنن, فرمانده... 


ولی ناگهان آلفا ؛ که گوبی سعی دارد از دست تعقیب کننده‌ای 
از کنار صفحهٌ کروی به بشقاب پرنده‌ها نگاه می‌کنند فرار کند. به طرف راست می‌چرخد و با صدایی نگران ادامه 
که گویی قصد خارج شدن از صفحه را دارند۱ - ۰ . می‌دهد . . 


من ... من بی اطلاعم ... نز دیک بود (ر کفیت » بود که دلتا ۷ را 
موج انفجار من را هم نابود کنه !... خلبانی می کر د. این طور 
نیست؟ ... به محض ورود 


بیاد پیش من و گزا رش 
بدد... 


بله !... ظاهراً مشکلی پیش 
اومده ...۱ه! نگاه کنید !... 


الو! اين‌جا آلقا ۱۴... 


منتظر دستوراتم !... | منتظردستورا 


لوا این‌جابرج‌کنترل! 
سرعت را تا ۳۰۰۰ 


الو! اين‌جا دلتا ۱۷... کیلومتر کم کنید! تا 


تم ...۰ ارتفاع ۴۰۰۰۰متری 
پایین بیایید! تمام ا... 


ولی جمله او با نور حاصل از انفجاری مهیب ناتمام می‌ماند و سفینه در مقابل 
چشمان متحیر تماشاگران کاملاً متلاشی می‌شود . . . 


خیلی عجیبه ... در کم تر از پانزده روز 


این سو 


مین باره که اتفاق 
۱ 


این دو تا زمینی خیلی 
باید تصمیمات اساسی 


۳ 
مو اظب باشید! زیر نظر هستیم !... ی 


دو دوست ما بیش از این نمی توانند جریان را دنیال کنند , چرا که خدمتکار به این می‌گن یک غذای لبوع! 
شامزاده ظاهر می‌ شود . 


ارباب‌رمن درخواست کرده که غذا را با ایشان صرف کنید؛ ۱ از شنیدن این خوشحالم ! درسته که رژیم غذایی ما صد در صد 
و لباس‌های دیگه‌ای برای شما تد ارک دیده.من اتاق‌هاتون ۱ 


گیاهخواری است. ولی به لطف کشت مصنوعی که بر اساس شیوه 
باروری و تغذیهٌ شیمیایی انجام می‌شه. کیفیتی عالی داره... 


شما را دنبال 


هی کنیع دد 


تعجب آوره!... ولی چیز ی که باز هم بیش تر نگاه کنید. در آن سوی محدودهْ پایتخت. آتلانتید در میان مجموعهٌ وسیعی از غارهای باشکوه 
تعحب آوره اینه که چطوری به زبان ما صحبت مد و مج 7 سح 
کتید ٩‏ 9 ‌ 2 لا با معیر ها رودها و دریاچه هایی که دارای پست نگهبانی؛ بندر و کارخانه مولد بر ق هستن : 
۱ 0 امتداد داره. در همان جای عجیب بود که شما را پیدا کردیم. سمت چپ شما سانتر ال - 
باور کنید چیز عجیبی نیست. هر یک از | اتمیست و در انتهای آن. سد متروکی است که در قدیم آب اقیانوس را برای تامین انرژی 
اعضای شورای بزر گ به راحتی ده-دوازده لازم به این جامی آورد ... 
زبان مهم زمینی ها را بلده ؛ ولی این تو انایی 
فقط مخصوص طبقهٌ اداره کنند گانه که با 
استفاده از شیوه ای اسرار آمیز, از بچگی و 
به طور غیر ارادی و با هیچ زحمتی به آن‌ها 


9 رب وی : منوز جمله‌اش تمام نشده که شعاعی بلند و نورانی همرا با 
هست که به فضانو رد 5 و ۳ 
ِ 7۳| سوتی گوشخراش به دیوارة تراس برخورد می‌کند ۱۱۱ 


و بالاخره ما ء در کاخی هستیم که علاوه بر دربرداشتن 
تمام پست های فرماندهی و امنیتی آتلانتید , محل اقامت 
بازیلوس و دربر گيرندة بخش فضانوردی است . 


از آن در گاهی شلیک کر دن !! 


, . که ده ثانیه بعد آن‌ها را بهاتاقی شش گوش 
می‌رساند که دارای شکافی بلند و افقی است و 
هنوز مقداری دود در مقابل آن به چشم 


می‌خورد . . 


و بلافاصله به سوی سراشیبی تاریکی که به صورت درست هنگامی که به یک راهرو می‌رسند. در 
مارپیچ پایین می‌رود ؛ می‌شتابند . . . انتهای آن دری را می‌بینند که به سرعت 


اگه این یارو به چنگم بیفته ! 


ولی ثاگهان با روشن شدن جراغ و دیدن مَکن و دو نگهبان مسلح که در بالای 
پلکانی ابستاده‌اند : بر جای خود میخکوب می‌شوند : : 


چه می‌بینم ؟ شاهزاده ایکار و 
خارجی های محتر م !. 


ایکار: بدون اصرار بیش‌تر, به همراه پلیک ناگهان مانند کننی که فکری به ذهنش ز سیذه می‌ابستد 


و مورتیمر خارج می‌شود ؛ ولی به نظر 


خیلی آشفته می‌آید ۰۱ ۰ . راستی » منظور شما از سوّالی که درست قبل از 


دفعهٌ دیگه, محض خاطر خد ایان, 
قبلا ورود خودتان را اعلام کنید! 

.. نز دیک بودشما را به جای .. 
خرابکارها ۳ ۳ 


این ... این حادثه در مورد وظایف سرنگهبان 


کر دید. چی بود؟.. 


اه!... چیز مهمی نبود. 


.. ما خلبان شما را 


دیدیم که با رفتاری مرموز به مَگُن که 
خودشو قایم می کر د. ملحق شد . 


می‌بینید. از این جا به طر فمون شلیک کر ده!.. 


ی 
خروج در آ یی 
طرف قزار کر قد]. ۰ 


با هل دادن در وارد تاقی کال 
تاریک می‌شوند دب 


مو اظب باشید! باید همین جاها 
| باشه .. 


أ ی اد ین ی ی وی بجع وتو 
ات شت !. 


| چه می‌شنوم؟ یک سو: قصد در اين کاخ؟ باور نکر دنیه !. 1۰۰ 
همین ن الان تحقیق را شروع می کنم و شما شاهزاده و ۱ 
آقایان زمینی , مطمئن باشید که من شدیداً 
مراقب و گوش بزنگم !.. 


شاهزاده پیس از لحظیای ن لحظه؛ سرذ ز به نویه خود؛ کقیت را که از مخفیگاه 
تفکر ادامه می‌دهد : 


بی دست و پا ! نز دیک بود همه چی رو برملا کنی !!۱ 


بود که طبق دستور شما نمی بایست به شاهزاده 


درود بر تو تثودوسبه پز ید وپولیس خوش آمدی ! 
اون‌جاخبری نبود؟ ... 


نها فقط از اين که‌برای چند ر 
کار راحت شدم؛ ی 


افسر از زیر شذل خود تبری چوبی را که به شکل مک تير را می‌گیرد و با عجله پیج وسط تکهٌ کوچکی پوست لوله شده از درون آن 


تزیین شد؛ : 5 آورد و به رد ۲ 7 3 
عجیبی دریین سمدءه : بیرون می‌اورد و به ر دیس آن را باز می‌کند . ... بیرون می‌افتد . .. 


درودبر تو تئودوس... 
چه خبر ؟.. 


این تالاک خارق العاده 2 


در این مدت . بلیک و مورتیمر با اطاعت از شاهزاده در اقامتگاه خود باقی مانده‌اند . مورتیمر شکی نیست. این آدم‌ها کارهای خوبی 
که از خواص حیرت‌انگیز آب حوضچه متعجب شده» ۰ دوستش را قانع می‌کند که او نیز آن را می‌ کنن!... البته به غیر از سو: قصدشون!... 
امتحان کند . 


خارق العاده است ! و علی رغم 
کدری, چقدر هم خالصه ! حتما از 
| یک چشمه آتشفشانی میاد ... 


غیرممکنه! اونا اقامتگاه را 


تر ک نکر دن مطمئنم !.. 


ولی خون آن ها زا نمی بابند: برای 
لحظه‌ای متوقف می‌شوند و با هم 


ا| مردان پرنده به آرامی بای حوشچردمی‌شوند مه ی حمم رم گرد ۰ 


۰ ودو مرد فقط فرصت می‌کنند از پنجره به بیرون 
2 7۳ بیرند۱ ۰.۱۱ 
18 3۳ 


زنده‌هستن ! زئوس را شکر!.. 


در مورد آن‌چه می گویید. مطمئن هستید؟.. 
قوب فکر کنید... خیلی نچمه! ]با این کلمه 
| «تالاک»نبود؟ 
سس 
ابله .. یجد مت 5 . چیزی شبیه به این بود. 


نتونستید کلمه‌ای از اين زمزمه را 
تشخیص بدهید ؟ 


صبر کنید ... یک لحظه که سرم را 


بیرون آورده بودم. چیزی مثل 
«هالاک » یا «بالاک » شنیدم .. 


شاهزاده با شنیدن این حرف دز 
تردیدی عمیق قرو می‌رود . ۰ 
تالاک ... تالاک؟!... آیا 9 عمجم ۰ 
ممکنه؟ ... آه! باید کاملاً اقایان, بزای انجام تحقیق در موزدتمام این 
مطمئن بشم! وگرنه خیلی || (!ا قضایاء باید چند روزی غایب بشم .. 
وحشتناکه !... 
اجازه بدهید ما هم همراه شما بيایيم .. 
هوای این کا< برای ما مسمومه ! 
وما در اون‌جا بیش تر براتون 
مفید خو اهیم بود تا اين‌جا.. 


دوستان من؛ باید به شما هشدار بدهم که 
مأموریت ما بسیار مهم و پرخطره ! آیا هنوز 
هم مایلید منو همراهی کنید؟ 


از طرفی.حق ند ارم شما را در 

معرض خطرات جدید بگذ ارم 
.از طرف دیگر. در مدت 
غیبتم. چه توطثه‌ها که برای 
قبوله, شما را همراه می‌برم ۱ 


]| سفینه در طول مسیر خود از روی پایتخت عبور 2-1 کب ۸ص ۵ و در آن‌جا وارد تونلی بسیار عظیم می‌شود . 
می‌کند و به سمت خروجی شهر می‌رود .۰ ۵ 


شاهزاده و همراهانش با پیاده شدن از ماشین پرنده: وارد به زودی قطار تک ریل به راه می افتد و کمی بعد. با افزو 
قطار تک زیل و خودکازژی من نوی گ مقر آن هاست . سرعت خود. مأثند قیری به پیش می‌رود 


کاملاً؛ فرمانده تفاق همین 
الا ن دارن می رسن .. 


ساعت‌ها می ند... قطار اینک از منطقه‌ای خالی از 
سکنه و پر از خرابه‌های عجیب عبور می: ۱ 


۱۹۹ 


در این لحظه فرماندة ابستگاه میکوس که از ابتدای حزکت قطار 
5 ۳ ِ اتوماتیک تک ریل؛ آن را روی صفحه فرمان خود کنترل می‌کزد: 
در این یجید که انتخانی به ما پیومدن:.وای: ] تاگاه اهرمی را به حرکت دزمی‌آورد . 

پس از چندین قرن حالت تهاجمی گرفتن و ِ 

اقدامات آن‌ها . اتلانتید جدید را در معرض 

نابودی قرار داد. مدت‌هابا آن‌ها نبرد کر دیم 

وسر انجام شکست خوردن و به 


... بعد از آ» فاجعه, تعدادی از رسای آن‌ها 
نتید در ٍ ر ان ۱۵ ی ار روسای‌ ان 


و ی ی ی 


نقاط دوری رانده‌شدن. 
متأسفانه .. 


ناگهان قطار که در حال عبور از یک پیچ است ؛ ریل را ترک می‌کند و در هوا معلق و پس از برخورد به صخره‌ای بلند. در میان سروصدایی وحشتناک ؛ درون رودخائه 
می‌شود نت سقوط می‌کند ۰۰ 


هً 2 قطار آمدادی: محل حادثه را به همراه چهار مسافر نجات دافته ترک می یه ۱ دوساعت ند در امکارا. آخزین ناشگاه آتلانت‌ها . 
از برج کنترل میگوس برایش ارسال می‌دارد: گوش ۱ 


می‌دهد . .. | درود برشاهز اده ! از این که از این حادته | 


وقتی قطار تک ریل که از دور کنترل ۱ : ناگو ار جان سالم بدر بر دید خوشحالم . 
می‌شد به پیچ رسید. من ... دستور را اجرا ۳ لسمسح...- 0 

1 کر دم ! قطار درون رودخانه افتاد . ولی 

] شاهزاده , دو تا زمینی ها ویکی از نگهبان‌ها 

1 سالم بیرون آمدن . در حال حاضر ... 


آیا تاتک ما حاضره ؟ ... باند در روی زمین هموار مقابل . در اطراف تاز ی و نانک بلافاصله حرکت می‌کند و به سرعت دور می‌شود ۰۰ ۲۰ 
بدون درنگ به راهمان ادامه افراد در حال فعالیت هستند . . . جلای راب امستتی وه تسس س 
! طص ی ی برای شکار چیزی می‌رن. این طور نیست ؟ 
ما با شما در ارتباط اسسسوسسسه سس سوه ۱ 
رادیویی خواهیم بود. ظاهر ۱ ... ولی نمی د انم چه نوع شکاری را 


همه چیز قرار داده شده , فرمانده. و تا ولی » اجده ابا با خود خو اهند آورد!... 


حد اقل ده روز خود کفا هستید . 


ِ‌ 


۳ ۳ 3 ۳۱ "۷ خمحنار این متطقه خالم از 
ساعت‌ها بعد . تانک همچنان با قدرت در جادهٌ درخشانی که به صورت مارپیچ در میان مناظر حزن انگیز در حالی که چدان در این خالی از 


سکنه پیش می‌روند. شاهزاده شروع به 
صحبت کردن می‌کند . ۰ . 


دوستان. فکر کنم وظبفه دارم 
شر ح دهم ... ابتد | فکر می کردم 
که شخصی ناشناس فقط با شما 
دقتعقی ,داره + ولی ایتک ات 
شده که موضوعی مخوف تر: یعنی 
تهدید بر علیه | تلانتید. 


| ... بله, ومطمئنم که توضیح این راز را 
| در قلمرو بربرها که همین نز دیکی‌ها | 
است. خواهیم یافت ... این اسلحه‌ها 


آه! با این خیالم خیلی ۱ 


راحت تر می‌شه ! 


اطراف کشیده شده؛ و در کنار آن گاه‌گاهی خرابه‌های قدیمی بربرها دیده می‌شود. به پیش می‌رود . 


۱ 


آمگا!... ما ذر نقطة « لاندا 4۲ 
مر شتبو تیسنتن.. تمام ی 


۱ ۳ ج ۶ خطرم.. که ۷ ۳ ۳ 
در حالی که آن‌ها بی‌خبر از خطری که در کمین است به راه خود یک مرد پرنده, همانند پرنده‌ای شوم: از روی‌یک 


دیوار مخروبه به روی دیوار مخر وبه مقابل می پر د ... 


ادامه می‌دهند . تاگهان مورتیمر متوجه چیزی می‌شود . . 


ها ها آقکر کردن‌باعوهن گردی‌طول 


۱ لِ موج‌می‌تونن از چنگ ما فرار کنن!... 
خا 
5 


ولی ما وسایل دیگه‌ای داریم !... کجا 


وسیلة پرو از انفرادی !... آن هم تانک بی‌درنگ جاده را ترک می‌کند 7 مرد بلافاصله با پرواز در نزدیکی زمین ؛ به سوی ۰ و در آن‌جا از طریق دستگاهی که به 


در اپن‌جا؟ ! خیلی شکو که ! باید پزاکندهبه ظرف مکانی که سامدوین نها شید .می‌رود. ا پناهگاه خود که در خرابهٌ مجاور است ؛ می‌شتابد . 3 طرز ماهرانهای » خفی شد». با عجله با 
کنات و سا سای ح- جح تت ] مکن ارتباط برقرار می‌کند . 
یی بیینم ت تا تما امتخدد !| باید هر طور شده مَکن رو 


در جریان بذ ارم ! 


دو برق پی‌غزبی خیگز فبز دز اطرا نک که برای فرار از این خطر مهلک زیگزاک 
می‌رود : به صخره ها برخورد می‌کنند ۰ 


دون ززودشلنگ کن | مقایل نانک هل طورن وآی را منقص می کند 


ناگهان بر اثر فوران آتش حاصل از یک انفجار نزدیک , زبانه‌ای شام با دی تنگتر شدن داب تشی که آی هرآ محاصره کرد 
تش از شکاف مخفیگاه می‌گذرد و در عرض یک ثانیه اورا فهنات 


کاری نمی شه کرد ! دیگه 


نابود شد! عالی بود تئودوس : 
. زود با مرد پرنده تماس پس حتما کشته شد د.. 
بگیرید! به درک ! دیگه به او 
احتیاح ند اشتیه 


در این فاصله. , خبر ندید شدن شاهزاده در سر تاسر قصر پبچید 5و همه از آن د حیت 


0 : ۱ امیراتور در حال صحبت کردن با سر رنگهیان کل است . 
سر سسسسس 
باید خودت. شخصا به ‏ ن‌جا بر وی و تحقیق 


وود رآ ۱ ۴ ۱ دور. ۳۵0 و وج : ٍ بکنی 0 و ات 
فقط توانسته ما را از طریق رادار دنبال کنه و 8 " محل رارقا راز .. بدون کوچک ترین اثری | ۱ [ محرمانه داشت ! 
9 ۱ ُ ام هی یت ی 

3 سس ۳ 


۳ 1 
محرمانه؟ ۰.. ولی من فکر 


ی ۳ زر امن کر تم یرای شیر قبرده 
۲ 
وغععی برای: امی آفوری: دا شجه باقه: او ۸ 1 


می فهمم! راستی ! می دونی که بازیلوس.مگن 
| را احضار کر ده؟ 


این ظاهر قضیه است . در واقع برادرزاده 0 ای می کته 9 | خوتییج تیان دهد ولی د 
من متوجه خطری بسیار مهم برای امنیت ۱ 
امپراتوری شده بود و به منظور به دست تس سس سس سس سا 
آوردن شو اهد کافی برای ارائه به شورای | بت سوت 
ِ ۳ : : ْ او را به تخت امیرا خبل نکنید! ۱ 
می‌دانم که قصد داشت به نو احی مرزی بعد 
از «در بزرگ» بره!... پس برو و سریع عمل 
کن اتمام این حرف‌ها باید 


ی 


1۳1 


۳ ۱3۹ 


ی 


۳ تم 
4 | سس و 
بکد ۳ و 


چند لحظه بعد. مَکُنْ وارد سالن وسیعی می‌شود که حدود دوازد» نفر بی‌درنگ همه به دور آو جمع می‌شوند و وبا 
در آن‌جا جمع شدهاند ۰ خوشحالی سخن می‌گوید : 


۳ 


شما نیز مانند من می‌خو اهید یوغ بندگی چند صد (] || زمزمة چای رات ود [ کارهای ... سخت را برای بُربُرهامی‌گذاریم و اگر 
سالةٌ این سلسله منفور را درهم بشکنید. شمانیز | 1 نظر می‌کند ... ۱ خر ما حو این رون 
مانند من از پیروی کردن از این ستمگر فعلی و [ 5 1 5 0 
افکار نامعقولش امتناع‌می کنید. شما نیز مانند من | مکن ,چیزهایی که گفتی قلب های ما را شاد کرد ولی 
خو اهید به شنایی بالابروید و مکان‌هایی || | آیابیم نداری که وقتی پیروز شدیم مرها به ما تیز, ۲ 

می‌خو اهید به سوی روشنایی بالابروید ومکان‌های لز | حم ٩‏ آی ۳ 
را که زمیتی‌ها از ما غصب کردن. دوباره به دست || !| خیانت کنن ٩‏ آیا نمی‌توانیم به تنهایی عمل کنیم 

بیاورید و امپر اتوری آتلانت را در سرتاسر جهان !| [ 

[ حکمفرما کنید ... تمام اين‌ها از این به بعد در 

| دسترس‌ماست ! به دنبال یک ماجرای خارق العاده | 

که در حال حاضر نمی تو انم در موردش توضیح 1 

بدهم.یک امد ادغیبی به کمک‌ما امده | 

وبا راضی کردن بریرهاء تالاک‌شاه [ ۱ تخر 7 

مابگذاره و اکنون منتظر علامت [ 4 ۱ | همه به یست های خود بر گر دن و به سرعت 

منه ! نظر تون چیه ؟... ۳ << نن ۰ ذ شروع حمله 

۱ ما هست!... آها ا... یک باژویند با خورشید 

سیاه علامت هو اداران ماست !... 


[ | غیرممکنه ! ما شیلن گم نشسفيم قدوت: و و 
|[]| بازیلوس هنوز خیلی زباده! برای نشان دادن‌سستی | 
۲ حاکم بر آتلانت ها. یک شو ک سخت لازمه . 


ایکار و همراهانش برای مخفی ماندن از دید گروه‌های در این لحظه, یک گرو» گشتی درون قایقی عجیب ظاهر می‌شود و با شعاع 
گشتی و گول زدن دشمن ناشناس , از طریق بیراهه‌ها نورافکن های قوی خود اطراف را به دقت می‌گردد . ۰ 

به راه خود ادامه می‌دهند . ۰ . هنگامی که به آب های 

متلاطم یک رودخانه می‌رسند؛ ناگهان ایکار متوجه 

چیزی می‌شود . . 


بله. آتلانتید دارای رودهای متعددی 
است که به یک دریای داخلی می ریزن . 
می‌شه از طریق راه آبی به پایتخت 
رسید؛ اما متأسفانه توفان های آن زیاد و 
خطرناکن ! خب. دیگه رفتن ... دوستان؛ 


راهپیمایی شروع شد . .۰ و مس خسته و بیحال به چند دقیقه بعد, برجی بلند و پله‌دار که برروی یک پایه نگ این سه مرد توقف می‌کنند . 3 
یی جع تمس مهبم دوم مه بنا شد» و به حالت نیمه مخروبه درآمده : در مقابل آن‌ها پدیدار ان ۰-۰ ۶۴ ۳ 
۷ 1 ۳ می‌شود. جادهٌ اصلی به وسیلهً له پلی با این برج در ارتباط است . ۱ « طبل مقدس »۱... در قدیم این« ۱ 
۲ آخرین پاسگاه ما بوده که هر گونه ( 
هجوم بُربرها از طریق این تنگه را 8 
درهم می‌شکسته ... یک طبل بسیار و 
۱ بزرگ در بالای آن قر ار داره که صدای 
۱ 9 آن .با استفاده از پدیده انعکاس. تا [ 
باکر می ونیم راحث و ۷ پایتخت نیزمی رسیده!.. ۱ 
راه بریم !. ۱ 0 1 


بلیک که با دقت به افق نگاه می‌کند. حرف ا 
پست ! وگرنه به وسیلهٌ اين رادارها ردیابی می شیم و بلافاصله به_ ۵ ی 
مر کز خبر داده می‌شه ! ما باید در پایین این هاحر کت کنیم. ضمنا 
داریم به هدف نز دیک می شیم ... ۱ چیزی جلوی ورودی 
۱ پل تکون می‌خوره!.. 


| یک تانک که پدون سروصدا از طرف مقابل می‌آید : به تانک به آرامی از جاده بالا می‌رود. در حالی که افراد درون آن به کمی بعد؛ ایکار. پلیک و مورتیمر به راه خود ادامه داده و با عبور از روی 
آن‌ها نزدیک می‌شود . دوستان با خوابیدن پشت دقت اطراف را بررسی می‌کنند . ۰ . ات | پل لرزانی که بر روی یک پرتگاه بنا شده و برج را به جاده متصل می‌کند . 
[ صخره ها خود را بنهان مت 1 ۱ از وازد فلحة ققیمی می شنولة . 


تط 2 
وم 


خارق العاده است 1. 


افراد پاسگاه آمگارا هستن .. 
نباید ما را ببینن ! 


| ایکار و همراهانش پس از این که دقیقا 
: بلوک را در جای اولش قرار می‌دهند : 
چی؟... یک 7 ری را 
این‌جا چه کار می‌کنه ؟. ۰ ۳۷ ِ ِ 
8 باید از بالا افتاده 
باشه, که این‌جوری درسته . آه!... یک تکه از سقف جدا 
گرزمین فرورقت! #تق ده 


| در صورت خطر. می تونیم به 
1 اتاق دیده‌بانی بریم ! 
چطور ممکنه !؟. ۰ 1 
زر سیجیا از مب صلر سدر: 
۳ ید ن‌جانمی ره! اه! باید مطمتئن 


گر 2۵۵ ۶ 
7 
ات ۱6 


9 3 ۳ ت و 3 8 و 7 ۳۳۹۹ ۳9 کته 
۱ با چنگ زدن به دیوار از آن ن بالا می‌روند و به اتاق ب» تا دن بیر ول بود: د وقت نداریم لت ۳ 
۱ ید اج ی سیم تست تسب ست | || ... ولی اگر انباری این‌جا 
۱ میرن . یکی از این بلوک‌ها توجه بلیک را به پناه به ز 1 < سب 2 شیم به یک ۲ ] هست. پس حتمآبرمی گردن! 


شاید باز هم از | || بدیم !... بریم و در تراسی 
3 این‌ها باشه ؟... | که درست بالای این جاست | 
6 کمین کنیم. از آن‌جا بدون | 

همم 

و و ۱ 


تنگه «فلش » که در قدیم از انیا قبایل جادردشین رت را که قبد جوم 4 
آتلانتید را داشتن .سر کوب می کر دن . .. سر انجام وقتی 
وج برای هميشه به آن سوی دره بزر گ رانده شدن, پل طبیعی 

| 


چام 2 پیت اد ون 


چشم‌انداز زاطراف رک تش بلدت: صخرههی سا ها ریک ار رن »اطراف 
بح گرد ایک کات کج رن اد مد به کشخ می‌خیرد. 


این گروه مک شامل یکصد سرباز با لباس رزمی است که درون پنج تانک پرنده چند لحظه بعد. گروه نظامی مقابل ورودی برج توقف می‌کند و 
جا گرفته‌اند و با استفاده از موتورهای اتمی با رانش الکترو مغناطیسیی به از این جهت جای نگرانی نیست .من تمام ۷ برج 


راحتی در نزدیکی سطح زمین حرکت می‌کنند ۰۱ . 


افراد سه تا تانک اولی را می‌شناسم. 
آدم‌های‌مطمئنی هستن که کورکور انه وبدون 
درخو است هیچ توضیحی, ,امین 8 


- . تئودوس . پس دو تا تانک [ 
زود دیگه وب فرستادنبه گشت های دور | 


دواد بِقیةٌ افراد تقسیم و پخش می‌شوند . 


پس خوب فهمیدید؟... به محض این که وفاداران به بازیلوس دور شدن, افراد ما در نقاط ( ل آن مرد, اسلحهٌ متلاشی کننده‌را که‌متأسفانه 
مشخص شده مستقر خواهند شد تا جلوی هر گروهی را که از پایتخت می آید. بگیرند. ال دوستان ما در همان محلی که پیدا کرد» بودند 
تئودوس, کفیت و ۲۰ مردزبده که ۱۰ تای آن‌ها پرنده‌خو اهند بود.منو در آن‌جا جا گذاشته بودند. پیدا کرده است. . . اُ 
همراهی خو اهند کرد. . . در صورت بر وز حادثه پیش بینی نشده , آن قدر ۱ 
تجهیزات داریم که بتونیم مقاومت کنیم. تعد اد زیادی اسلحه‌های آخرین ۱ 
مدل در این‌جاقرار داده شده , هر کدام از این بلو ک‌های سنگی 5 


کفیت ! همراه دو نفر پرو آن بالاو ببین انبار مخفی 8 با باز کرد ز 
دست خورده يا نه ... ضمنا نگاهی هم به ردیاب‌های سس [ ] هر کدام از شما باید این علامت 


اتاق دیده‌بانی بند از ... 


نقاط 
دور رس دی را که تنها راه تشخیص دوست از 
دشمن است. داشته باشه !.. 


و در حالی که همه به سرعت در حال وصل کردن نشان خیانت خود 
هستند, سه مردی که برأی تحقیق به بالا فرستاده شده بودند. 


آه ! یک نکتهٌ دبگه !... چون هميشه تور ی ی 
احتمال خیانت برترها وجود داره. 
[ تو و افراد پرنده‌ات . برای خنثی | 
| کردی‌ضر کوله ۳ ای .جلوی تانک 1 


۱ بلافاصله بعد از این که کارمون در این‌جاتمام شد. 
باید امگارا رو تصرف کنیم تا نتونه خبر بده. وقتی 
این پاسگاه سقوط کنه. راه پایتخت برامون باز 
خو اهد شد ا... 


... و احتمالاخطر مقاومت پایتخت هم زیاد نیست. 
[ چرا که مر کز اتمی و تجهیزات آن دست خودمونه. 
از طرف دیگه. هموطن‌های عزیزمون‌هم که بر اثر 
صلح طولانی شل شدن , زیاد اهل جنگ نیستن 1... 


الو ! این جا کفیت . سه نفر مقابل 
دو راهی ایستادن... 


الان باید به دو راهی «سر بزر گ» 


قربان به اون‌جانرید !... این د 


دیگه دیر شده ! دیگه نمی تونیم 
عقب گرد کنیم. تو پیش تانک یمون 
وبا کوچک ترین علامتی. واردعمل 
شو . کفیت و دونفر از بهترین افراد 
پرنده اش همراه من خو اهند امد ! 


او 


گروه کوچک. پس از مدت زیادی راهپیمایی در میان تخته سنگ های درهم برهم و تسخیر 
ناپذیر که از قلمرو بریرها محافظت می‌کنند. سرانجام وارد سوراخ غو لآسابی می‌ شود 
که در وسط آن معبدی عظیم قرار دارد... 


۹۹ 


چه جای قشنگی برای یک تله !... 


قانت هط ماب قیراتمازین شدای کناگاو تاک مر موی مطافطی فا نیسای اری دعرو سا از دقن رازن سرابفگان ۱ با هم روراست باشیم ! من دننست زرا خوندم. مگن ! 
دخ هم هم مر ۱11۳۳۳5 او نتاس مقس اج : | ... یک فرستادهُ غیبی دقیقا منو در جریان چیزهایی 
که از من پنهان کردی گذ اشت ... اینک من ثروت 
افسانه‌ای شهرهای زمینی و زیبایی ها و وسعت 
قلمرویی را که قصد داری به یاری سلاح‌های شومت 
تسخیر کنی. البته پس از این که من و افرادم برای 
رسیدن به قدرت کمکت کر دیم.می دانم ... همچنین 
می‌د انم سرزمیتی که به عتو ان پاداش برای ما در 
نظر گرفتی چیزی جز یک جزيره دور افتاده در 
اقیانوس نیست که ما در آن‌جا بردگان تو خواهیم 
بود. ها ! ها ! حالا همه چیز عوض شده!... تمام 
زمین‌های‌غرب اقبانوس از 
آن‌من. و زمین های‌شرق آن: 
ی دا از آن‌تو. این شز ط منه !... 


9 
۰ 


!]توب نظر خیلی مطلع می‌رسی.تلاک! 
ی 05/4 ... می تو انم کسی را که این‌قدر عالی تو 
را راهنمایی کر ده. بشناسم؟... 1 


9 
ی 


ناگهان فریادهای بلندی همراه با صدای وارد آمدن 


ضربات شدید بر در به گوش می‌رسد . . 


با اشارة پادشاه؛ مردی که در گوشه‌ای تاریک ایستاده بود 
جلومی‌آید . .. او الریک است! الریک خائن! الریکی 


در واقع عالم غیب بود که منو به طور اتفاقی به 

این جاانداخت و با نجات من از مرگ . زمينهُ 

همراهی و هماهنگی دو ملت شما را فر اهم آورد 
| ... رئیس بزرگ.من هم که به وسیله انسان‌ها 

رانده شدم , فقط منتظر انتقام هستم! اینو به این 
| خاطر گفتم که راحت به من اعتماد کنی! ولی قبل 
| راخ ,ناندها زا آرقن‌خووصی کظاهی اب 


که ما فکر می‌کردیم برای هميشه مرده و در قعر جهنم 


ناپدید شده ۱۱۱ 


ا گر منظورت بلیک و مورتیمره. خیالت راحت باشه . 
چند ساعت قبل. طبق دستور من از بین رفتن !۰.۰ 


کی جرئت کرده!؟... فوری 
بکشید این .. 


و حالا . همه برید بیرون ! 


غیر از این سه تا!... 
زود باشید! 


را ببندید و چفتش را 
بیند از بدا ... 


بله مَگن» درست حدس زدی ! | ا]تهد بله, بی‌فایده است ! توبا پای خودت به قتلگاه‌خودت آمدی ! این 

من شاهزاده ایکارم ! من و معبد راه فرار نداره و افراد من آن را محاصره کردن! تو و 

همراهانم که در اتاق دیده‌بانی ‏ | همدستانت را قربانی خدایان خو اهم کر د!... 

مخفی شده بودیم. افرادت را ۰ -/ ِِ ‌ِ سسمست- : ۳ ۲ 
بیهوش کرديم و لباس های ۱ ۱ ۱ وج ۳ 0 . حالا بابد 
ن‌ها را پوشیدیم و من ه ۸ ۱ از این حاخا 
چیز را شنیدم !خائن حیله گر ! ۳ 4 ببینیم چطوری ز این جاخارج 
بازیلوس به تو اعتماد کرده ] |2۲ حسی۷/»5 رس مت ٩/۱‏ ۱ 0۵1 

بو د. ولی توء برای ارضای - . 

جاه‌طلبی خودت. به اتلانتید 

خیانت کر دی!... ولی به خاطر 


خواهی 


باز هم به هم می رسیم!.. 


[ و ابکار در حالی که اسلحه متلاشی 
کنند؟ مورتیمر را به طرف شکاف نشانه 


در این بین؛ در بیرون جنب‌وجوش زیادی به چشم می‌خورد. بریرها که اصلا از قضیه | || قهرمانان ما درون معید با حرارت در جستجوی راه فراری 
سردرنمی‌آورند, به دور تانک‌ها و گروه کوچکی که همراه کفیت آمده‌اند :. جمح شدده‌اند . ۱۱ هستند که ناگاه مورتیمر متوجه چیزی می‌شود . از رفته اضافه مر کند 
رفته ‏ : 


تئو دوس .باید کاری کرد ! نباید من 
را در چنگ اونا رها کنیم !... 


سپس با فشاری سهمگین ۰ چفت های در و قسمتی از دیواز ۱ دراین لحظه صدای شبپور 
را درهم می‌شکند و راه را باز می‌کند ۰۰۱ . | نکهد تنگه : به شدت 
طذین‌انداز می‌ شود . 4 


یکی از تانک ها به سرعت بلند می شود و مقابل در معبد گفیت و تنئودوس که به ببرون پریده‌اند : در یک آن متوجه ایکار و 
می‌ایشتد , ۰۰ ٌ همراهانش می‌شوند که از سقف معبد خارج می ‏ 


و با استفاده از آشفتگی اوضاع: مستقیم به طرف طاق هلالی شکل ورودي ۱ تانک ذوم با تذطیم سلاح مرگیاز خود . چه ولی اشعه شلیک شده » به هدف مورد نظر برخورد نمی‌کند و به طاق 
سوراخ عظیم می‌روند . . . طرف فزاری ها شلیک می‌کند ۰ . . هلالی اصابت می‌کند و آن را با صدایی وحشتناک درهم می‌ریزد ۰۰۱۱۱ 
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دوستان ما درست به موقع خود را از زیر تکه سنگ های د رواقع» با فروریختن طاق عظیم ؛ راه عبور به طور موقت مشدود می‌شود و چلوی فراری‌ها تا حدی که مسیر پر ٍ 
پراکنده در هوا نجات می‌دهند و با استفاده از فرصت پیشروی بریرها را که آمادهٌ تعقیب آن ها شده بودند. می‌گیرد. ولی گفیت با دیدن این اجازه می‌دهد. سریع پرواز می 

کوناهی که به دست آورده‌اند. وارد تنگه‌ای که به « سر صحنه : فریاد می‌زند ...۰ ۳ 
بزرگ ؛ منتهی می‌ شود می‌شوثد ۰ ۰ ۰ : 


: پرنده‌ها برن دنبالشون! 


در این لحظه , ناگهان مسیر عبور آن‌ها عریض و باز می‌شود و دوستان ما با دیدن فضایی ۱ که ناگهان خطوط آتش سلاح های دشمن . اطراف آن ها را | || ایکار فرصت تمام کردن جمله‌اش را پیدا 
مستقیم و طولانی؛ پرواز خود را سریع‌تر می‌کنند . .۰ ۱ می‌گیرد .- أُ تمی‌کند ۰ : 


وبا چرخیدن و از دست دادن تعادلش شروع 


زودتر بگذاریدم : نبردی سخت آغاز می‌شود. ولی مهاجمین که به تعداد زیلا ۶۶ 


نفر آن‌ها از پای درآمده‌اند و دو نفر دیگر که زخمی شدهء‌اند , به سرعت صحنة نبرد را ترک می‌کنند . ۰ . از اعماق دره : هیاهوتی 


بله, بربرها ! ولی حتماً تانک های پرنده هم همراه متشکرم» دوستان ولی مور قییس ال بانقته با تلنما یمولة .مرخ وقتی به « در بزرگ » رسیدید. با 
ن‌ها هستن و ... مقاومت در مقابل قدرت مخر ب این جوری همه چیز از خاض معطر اتجماعرا وا قول ک: دادن این علامت. این جمله را به 
ن‌هابی‌فایده است!... باید هر چه زودتر بازیلوس ین می‌ه... لاقل یکی طبر مکی ات ساجرا زا قبو کلم نگهبان بگویید: « میسی‌باکا» که 
را از خیانت مگ مطلع کنیم. وتات ز شما سعی نه فرار ی 2 ۳ 5 بعنی «مأموربت ویژه».بعد سریع 
از بین رفته, منو این‌جارها کنید و.. کنه. در این فاصله.من و بروج فرانسیس! ۹ عبور کنید . و 
به طرف دیگری جلب | راز ات وه دی متاتی تققطیر و تودنیم ووهتسل 


و بلیک بی‌درنگ پرواز می‌کند . ۰ . دزست به موقع بود؛ جرا که به محض دور شدن کاپیتان : بر برها می‌رسند . . . ها( به ان ترتیب , آن ها امکان می‌یابند که از پناهگاه 
به امید دیدار. دوستان! 3 

مس 

نیب مود ره سب 

باریک تنگه می‌زیم تا تانک‌ها 


موست بر مخ عور دز انمان از فکاف ‏ اشعه و حشتناک یک تانک پز ند جرتج هب سرعب فرارمی‌کنند واق 
دشمن بلافاصله آن‌ها را می‌بیند و . . 
لعنتی ها ! گولمون زدن ! الان اي #دا . دیوارهای اطراف را روی 
دیدمشون که و ارد این شکاف 
0 


و اشعه نابود کنند» به دیوارهای سنگی برخورد می‌کند و با صدایی در این هنگام ابو ی و از این دو تا زمینی برحذر باش» رئیس ! 
رعدآسا آن‌ها را درهم می‌شکند و درون در» می‌ریزد و تا نزدیکی درون اولین تانک و به همراء تالاک و الریک به آن‌جا می‌رسد . . بای حیله کرنو-: 
قف غار را کند! ۱ شاید حق با تو باشه... 

سفف عار را پر ۰ ۳ ( 4 با نو ر 
می اون پایین هستن.مَنْ! این بار دیگه این پیام رادیویی را 


دخلشون رو اوردیم !۱ [ ۹ نز دشن .. 


سه نگهبان جلوی در از دور نبرد را دتبال | نگهبانان بدون نگرانی؛ 
یگنت ۱ ۳ ار 


. . . درحالی که دو نگهبان را 
مبهوت می‌گذارد , با تمام سرعت 


6 ده 
آن‌ها آمادة سوال کردن از او هستند. ولی او 
بدون کم کردن سرعت با دادن علامت 
مخصوص و بر زبان آوردن اسم رمز . ۰ . 


دراین لحظه رادیوی من که درافت بای جلوگری از اودی 9[ [[ و در خالی که مگن و تلاک واه 
نهبنیپیامیر از تنک | سس سس سسسرسب دا هرد سا 2 
ظ ار 2 1 ‌ هه ۱ 1 د‌ ۳ 
آمکیارسالم‌درد. .۰ ]| لعنتی!!به برج خبر بدید! باید هر طور شده | أدصت پسسسسی ‏ اسسسسسصتت 
پگیرنش ! اگر به امگارا برسه. همه چیز خراب || || من فوری به پایشت بدمی 2 نی ۳ ل |[ تمام این شکاف را بگردید و 
ام 1... ۱ جنگجویانت فردا در ساعت نهم و در مکان مقرر ( ا ۳ 2 ِ كِ ۱ 
تسوا .۸ آماده‌باش! 8 یچ کي تبایمیدون این کدیده 
0 


یت | شنیدید چی گفتن: حمله به تلانتید فردا در ساعت نهم انجام می‌شه ! اگر تا آن‌موقع یکی از ما 

1 رت ۳ ۱ نتونه خبر بده. امپراتوری از پین خواهد رفت !... من یک راه متروکه برای رسیدن به مرز 

پروفسوز از حملةٌ اشعه‌های مخزب می‌شناسم. ولی منطقه‌ا ی که باید از آن عبور کنیم, به قدری خطرناک است که تر دید دارم شما 

جان سالم به در بردند و بر خلاف تصور 

گفیت. با رفتن به بالای شکاف: از خطر 
به زیر آواز رفتن : نجات یافتند . 


راننده به طرف تانک نی شتابد, ولی دزست یک مث محکم. او را نقش بر زمین 
می تونستم بش تزدیک بل هنگام سوار شدن بهکابین؛ پلیک راک 
۳ : مانند قرقی به سمت او شیرجه رفته.... 


هو 


یه 
الو! الو! اخطار به تمام تانک‌ها !دستور دستگیری یک | 
۱ پرندهْ تنها که به طرف امگارا می‌رود ... این جاسوس 
خطر ناکه ... زنده دستگیر شود !... 
۵ 


این مرد که کاملا عافلگیر شده: فرضت هیچ 


حرکی ترا زندا لمی گنه ز زود 22 


0 : ۷ 
۱ ط ‌" ین لرزشهاهرگهمقصد نمی سم ! 
۱ چطوری به آمگارا خبر بدم . 


مس 


پلیک در حال سقوط به ته دره , دستگاه | | ...و بی‌درنگ. مانند این که دستی غیبی او را نگه داشته باشد. در چند متری ۱ نداختن نگاهی به اطراف. مکانی را که چند ساعت پیش او و 
پروازش را روشن می‌کند . . . | /] بلای یک رود خروشان که تانک درون آن افتاد» و له و لورده شد»؛ به پرواز درمی‌آید! | || دوستانش از آن‌جا به جادةٌ اصلی رسیده بودند. به خاطر می‌آورد . ۰ . 
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۶ ست مو بر 3 | که ایکار می گفت به دریای داخلی [ 
4 ك۹۰ | می‌ ریزه. پس فقط باید در مسیر ش 


و بدون کوچک‌ترین تردیدی ؛ در 
امتداد تنها راهی که برای رسیدن 
به پزئیدوپولیس برایش باقی 
مانده» به پیش می‌رود . .۰ . 


۱ وهی مت ایکا اما اف تشکیل شده که به نظر دارای شیوةً زندگی عجیبی هستند . .۰ 


شتخوارن و هميشه اماده ! 


1 زود دستگاه پر و از 
را رها کنید !!! 


ایکار با وجود تلاش فراوان : موفق به رها کردن خود از این دام و | و بدون توجه به خطری که اورا تهدید می‌کند. با تمام قوا 
شیطانی نمی شود و در حالت نیمه خیز مایوسانه فریاد می‌زند . ۱ ) لا سعی در باز کردن بازوها می‌کند؛ ولی برعکس , گیاه 


ولی با دیدن ایکار در چنین دام وحشتناکی؛ سریع به خود می‌آید و به 
سوی گیاه قاتل می‌شتابد 9 


چه باید کر د؟... نه اسلحه داریم و نه درسته ! بهتره سعی کنیم به 
دستگاه پرنده! با چنین شرایطی. رفتن | «سر بزرگ» برسیم. . آن‌جاء 
۱ اس و ۰ نمی تونیم | 


۱ ظاهرا از:دست زاست‌میادا ۱ 


هی وم این مگ ۳ 
زان دار جد یکی ای 


۱ 


]رم نید اباب ۰ . نو نجات بدیدا ‏ ی 


]| قسم خورد. وی ۳و۳ بله, باید نجاتش 
| اونو رها کنیم تا از بین بره.. 


اسم من کیزینه و جز و دسته‌ای بودم که به دستور رئیس 
زمینی شما را تعقیب می کرد . وقتی به «جنگل ممنوعه » 
رسیدیم. طبق دستور خدایان . افراد از ورود به آن 
خودداری کر دن ؛ ولی زمینی خیلی عصبانی شد و با تهدید 
زیاد من . برادرم و دو جنگجوی دیگه رو مجبور کرد 
اين‌جا رو بگر دیم . اون دو نفر به وسیلهٌ , درخت مار » 
خورده شدن و وقتی می خواستم برادر بیچاره ام را که 
تین وس افتاده بود نجات بدم. خودم هم گرفتار 

.. لعنت بر این خارجی و به امید رسیدن ساعت 


این ساعت نزدیکه. ولی به 
شرطی که از من اطاعت کنی! 
گوش کن. این کاروباید کرد... 


در فاصله‌ای که مورتیمر و ایکار درگیر ماجراهای 
خطرناک خود بودند . بلیک به پرواز خود به سوی 
دریای داخلی ادامه داده است . . . 


در حالی که تمام خواس خود زا به کار گرفته از کذار 
ساختمان عبور می‌کند ؛ ولی به جز صدای یکنواخت 
رادارهاء همه جا ساکت به نظر می‌رسد . ء 


ناگهان در پیچ یک صخره . ساختمان پست دیده‌بانی که بر روی ساحل بنا شده 
است و فانوس دریایی چشمک‌زن آن نور قرمز خود را به اطراف پخش می‌کند . 
در مقابل پلیک ظاهر می‌شود . . . 


یا بالا کشیدن خود تا نزدیک پنجره. از | ۲ 
پشت شيشء پلاستیکی آن ؛ اتاقی پر از | 1 چند متری آن‌جا. بی‌درنگ وارد 
مواد غذایی را مشاهده می‌کند . .. | ساختمان می‌شود . . . 


خوب‌جایی اومدم! اتفاقاً 


و صدای زنگ کر کننده‌ای. نگهبانی را که در اتاق دیده‌بانی است: آگاه می‌کند . . . 


۳ 


به سرعت خود را به سالن دیگر می‌رساند و 


آو جهت احتباط دستگ پزنده خوو | خاموش أ 
با پریدن از روی سنگی بر روی سنگ دیگر به ساختمان [ 
نزدیک می‌شود. .. 


نمی‌دونم آیا اين پست هم به 
دست شورشی‌ها افتاده‌یانه؟... 


ولی‌هنگام جلورفتن . بدون این 
که متوجه شود. شعاع نامرئی 
یک چشم الکتریکی را قطع 
می‌کند و باعث به کار افتادن 


که ناگهان صدایی خشن به او دستور 
می‌دهد . . 


پس از روشن شدن موتور قایق از کنار اسکله عبور می‌کند . از پارکینگ خارج می شود و 
در حالی که سرعت می‌گیرد ۰ 


1 2 ۱ ۳ 1 درست در این لحظه : نگهبان با دیدن شبح عجیب یک کشتی 
به زودی خطر توفان جدی می‌شود ! ناگهان ابرهای پراکنده سیاه رنگ | کف که یوج ری لها خاهر شد ابراز 


می‌شوند و غرش خفیفی از اعماق دریا به گوش می‌رسد . 


فرماند» که کنجکاو شده پیامی رادیویی برای او ولی هروس که هنوز سر اسلحه را به طرف خود 
۱ می‌قرستد . ۰ . می‌بیند . از جواب دادن خودداری می‌کند . 
اه.هروس!...پستش : ۱ 
رو ترک کرده؟. . 
برای‌چی؟.. 


با دیدن یک راهنمای شناو قایق را 
مستقیم به سمت آن هدایت می‌کند ۰ و 
با استفاده از غفلت پلیک به درون آب 


را بپیچاند و قایق را از نزدیکی راهنما عبور 


۳۸ 


در حالی که هروس با زحمت بسیار موفق می‌شود خود را 
به راهنما برساند. کشتی گشتی برای سوار کردن او : 
۱ راهنما تنظیم کر ده بودم تابه || فردزمینی است که از ساعت‌ها 
اون بخوره... ولی بدجنس [] پیش دنبالش می گر دیم .۰.. با 
مسیرش رو عوض کرد... [ دنبالش !۱۰۰۰ 


و کشتی با تمام سرعت موتورهایش به تعقیب فراری می‌پردازد. ولی توفان 
در این موقع به اوج خودش رسیده. غرش رعدها بدون وقفه ادامه دارد و 
صاعقه های درخشان , آسمان تاریک را راه راه کردهاند ۰ 


از یک ابر پایین؛ برجستگی مخروطی شکلی ظاهر می‌شود که ۱ چند لحظه بعد: دو قسمت به هم می‌رسند و ستونی به پهنای ۱ پلیک نیز به نوبهٌ خود با دیدن 
با چرخش به طرف دریا پایین می‌آید. و از طرف دریا نیز دویست متر تشکیل می‌شود که با سروصدایی ترسناک دور آين صحنه, سعی می‌کند 
تودء‌ای آب پر خروش به طرف آن بالا می‌رود خود می‌چرخد و مستقیم به طرف آن ها می‌آید 


مواظب باشید! یک ستون ٩‏ 
آب در حال شکل گرفتنه !۲۱۱ 


ولی حالا خبلی دیر شده است! گردباد با سرعت ۸۰۰ کیلومتر در ساعت | |] و اما قایق که سریع‌تر عمل کرده است. با اندک فاصله‌ای از برخورد 
به کشتی گشتی برخورد می‌کند و پس از بلند کردن آن , باقی‌مانده 


۱ و بلافاصله خود را درون یک استوانهٌ عظیم ؛ تو خالی و پر نور 
با ستون آب در آمان می‌ماند ؛ ولی درگیرچرخش باد همراه آن 

می‌شود و پلیک با کنده شدن از صندلی خود به مرکز ستون آب 

کشیده می‌شود. ۰۰ 


]... بس: ازحرفی که‌می‌زنی: کاملامطمشنی ۲۰.۰٩‏ به آين می کن یک خبر عالی | آینو بهفل نیک | ] و اینک زمان موعود 
اما کیزین جنگموی تمات یانن۰ ۲ ۱ ارات # وین ٩‏ - | | فرا رسیده ! برویم و در 

5( ۱ ۱ مراسم رقص مقدس که 
به وسیلهّ ایکار و مورتیمر, گزارش به کاملاء ای شاه بز رک ! ۰ | | : ۱ بایدقبل از پیروزی ما بر 


ی سح خودم دیدم که این ۱-۰۶1 بر وه ۲:5 ‌ 
هاطلاع شاه تلاگ و آلریک می‌رساند .. دو تا زمینی به وسیله 1 ۱ 2 2 لو 86| حق با توست! فرماندهی گارد 
درخت های مار. له ۱۱ ۱ ی ام ده ی 


هنگامی که تالاک و به دنبالش آلریک : بر روی 
تراس قصر ظاهر می‌شوند. هلهلهٌ زیادی در 
میان جمعیت به پا می‌خیزد . . 


بلافاصله , در حالی که طبل های بزرگ رزمی با ریتمی عذاب دهنده شروع به 

۱ نواختن می‌کنند. چهار جادوگر با ماسک های وحشتناک در صحن مقابل معبد 
جنگجویان ! فردا, در این ساعت. شما ظاهر می‌شوند . . 
خرابه های در دود فرو رفتهٌ شهر مغرور 3 ۱ 
پُزئیدوپولیس را لگدمال خو اهید کرد ۱... 1۹ 9 
هوراکان, خدای قدرت , جلوی شما حر کت ۱ ی ی 
خواهد کرد! قدرت تسخیرناپذیر او سلاح‌ها آن, ناگهان شعله‌ای بلند 
و استحکامات دشمن را به خاکستر تبدیل 1 ۱ زآن خارج می‌کنند . . 
خواهد کرد تور کز از و و ۱ 
برقصید. آوا زبخوانید و از اوتجلیل کنیدا. 


و در حال خواندن آوازی 
عجیب. به آتش زیر 
مجسمهّ هوراکان نزدیک 


1 ۱ جنگجویان که مجذوب این نمایش شدهء‌اند. یکی پس از دیگری به آن‌ها می‌پیوندند و به زودی تمام حضار در حالی که جمعیت به اوج هیجان 
تا ۱ که منگ شدهاند؛ در میان صدای خشم آلود طبل ها به رقص می پردازند و رسید؛ کسی متوجه خروج 
۱ پنهانی رئیس جدید گارد تالاک 


: از 5 و ۳ . شاه بل 
و و تکار اافاضله جوان ما دق طاب بن .۰ ۲ ۰ هزاده و پروفسور به بالای. ( ی ای مره زا سگرن 
قصر عبور می و به دیوار شهر می‌رسد. در ۱ کرفذاری رکه کوش بر بزاز بای دیور دیوار شهر می‌رسند . 
آن‌جا به داخل گودال پشت دیوار خم می‌شود رح 
و جمله‌ای رمزی را بر زبان می‌آورد . 


۳ دیگران. بدون دردسر به دری می‌رسند و از 
به پایین فرستاده؛ می‌گیرد . ۰ . ۱ همه چیز رو براهه !... من رب ۳ آن‌جا وارد معبد هوراکان می‌شوند . 
شخموزافتر گرد انتن شسانة اتلانتید 


رو می‌دونم . وود هرا جانن»یه بعید اتاق‌ها در ته راهرو 


۱ بایدقبل او کت تاموگ ره اون‌جا 
| باشیم .. 


1 5 ۵ 
در همین لحظه. در ۱۵۰ کیلومتری شهر ایتزامال ؛ و در روی ساحلی غم زد ۱ کاپیقان بلند می‌شنود و در حالی که باه 


بلیک که به وسیلةٌ گردباد به نقطه‌ای دور پرتاب شده و زنده ماندن خود را مدیون ۱ | قدم تلوتلو می‌خورد. خود را به طرف 
ضد آب بودن و شناور بودن تجهیزاتش است به آرامی به هوش می‌آید ۰ . الک ره کوچگ من کشاند مرب 


خدای من!... کجا هستم ؟... و 
| حالاباید در کدام جهت برم؟ 


ساختمانی که از دور می‌بیند: | و ۱ لحظه‌ای بعد. قبل از این که پلیک متوجه جریان شود, گوی پرنده ۰ . و درون گوی پرند؛ 
همان پست ساحلی کوچکی || || در موایستادهو سرنشینان آن اور بادقت نگاهمی‌کنند. راء اور می‌بندد و سه نگهبان با بازویند قرمز اورا دستگیز 0 
است که دو ساعت پیش ترک | 9 

کرد» بود ! در واقع ؛ توفان 

به جای این که آورا به طرف 

پایتخت ببرد؛ به جای اولش 

برگردانده است! 


ماموربت انجام شدا.. 
نی آسیب 


زمان می‌گذرد . . . وقت هجوم بزرگ بربرها فرارسیده . سپاه بیکران به دنبال 
جادوگران خود در حرکت است . در حالی که پیشقراولان سپاه به رهبری الریک از روی 
۱ پل موقت پرتگاه عبور می‌کنند. بیش تر افراد . مقابل : در بزرگ» جمع شدهء‌اند و : 
گر متفر لحاس میک کر ورس ی وا اهر ما ۳ ۱2 
0۲ ۱ ۱ ۰ : 
0۲ 


0 


۳ 1 11 
9 ۰( ی ۷3 


۵۱ 


هیچ کس احتمال نمی‌دهد که دو نفر از این .نها درواقع پم کیک 
جاذوگرها مورتیمر و ایکار باشند . .۰ . ۱ کیزین موفق شد: : 
خب؟ تا کی باید به اين دلقک‌بازی 1 

ادامه بدیم؟ 


۱ تحمل کنید ! وقتی به « برج طبل » 

مخت ۳ رسیدیم. سعی می کنیم فرار کنیم ... 
۰ 2 ب ۱ بٍ- 
7/۸ 


/ ۳ 7 


ورود افرا دمون تطهیر کنن ارباب !... 


متیر 


۰ 
۰ 0 


مر 
4 ی 0 ٩‏ 
3 ۶۸۵6 ۳ 71۳ 


۱ ...با دور انداختن ماسک‌های دست و پا گیر خود ؛ به طرف حیاط برج می‌دوند . ۰ . متأسفانه مورتیمر هنوز ده متری بیش‌تر نرفته که لباس | 
: بلندش به پایش گیر می‌کند و ناگهان آورا به زمین 


و ۱ بت رآنریندج اقی زان او زا تققمه 
آورد»‌اند؛ ندد . نبرد بسیار نایرایرانه است ار ٍ 2 3 3 
| هجوم آورده‌اند. می‌بندد . ولی نبرد بسیار نابرابرانه است و کمی بعد ۱ الق فرمانده که اساحه ها #تزرشی فا 


| آن‌جا پنهان شده بالا می‌روند .. . 


زود باشید ! اگر به اسلحه‌های 
مخفی شده برسیم.نجات پیدا 


مینکیم اس 


از خودگذشتگی او بی‌فاید» نبود. جرا که ایکار از این فرصت کوتاه استفاده می‌کند و مورتیمر 
را که هنوز گیج است به طرف حیاط می‌برد. آفسوس ! وقتی آن‌ها به گوی پرنده می‌رسند. دو 


ولی هنگامی که به اتاق فرمانده می‌رسند. به 


وت رم میس ۱ چیز دیگری را پیدا 


با 


| ها! ها اضر وم 


فریادهای خشم آلود 

مهاجمین از طبقهّ پایین 

به گوش می‌رسد . . 
۰۰ ولی دران میا 
باید زود اسلحه‌ها را از 
مخفیگاه یب ون‌بیار یم ۰.۱ 


نمی‌کند: زیرامردی 
از بالا بر روی او 
می‌پرد ۱ 5 


ی 
‌ «طبل مقدس »۰.1 
۷ وید ۴ 7 به شکست جات 8 
افرادما باخبر نخو اهند شد. آتلانتید 


از دست رفت !!!۱ 


بعداً می گم ۱... فقط بدونید 


8 که من اون بالا. توی اتاق 


دیده‌بانی 0 زندانی بودم | 0 
و منتظر بودم تا اين یارو ۱۱ 
حو اسش به شما پر ت بشه تا 


دخلش رو بیارم !. 


| آفرین, رفیق عزیز!... || بسپار خب ! حالابرم ببینیم این 


شروع کن؛ ی 
وب هم ن‌ها را ۲ 


ونم تاد کارش ر به ین برساند چر که یه | || در واقع الریک که هنوز کمی گیج است. با حدس زدن منظور مورتیمر: 
پرتاب شده از طرف آلریک , به گرزش اصابت می‌کند || | اور دنبال کرد» و چون نیزهاش به خطا رفته؛ اینک با سلاحی دیگر به 
وآن را می‌اندازد۱. .- ۱ دشمن بی‌دفاع خود حمله‌ور شده است . ۰ 


| به طبقات, همه چیز را در سر راه 

أ۱ خُرد می‌کند. در همان حال؛ بارانی از 

| تکه سنگ های سقف غار که بر آثر 

| ارتعاشات کند» شده‌اند. بر سر 
رها باریدن می‌گیرد و باعث 

۱ وحشت بیش تر آن ها می‌شود . تپ 


...وبا تمام قوا به طرف طبل پرتاب می‌کند. بر اثر آين ضربه : || 
|| غرشی عجیب از طبل خارج می‌شود که دیوارهای کهنة اطراف 
۱ تا مدت‌ها آن را منعکس می‌کنند ۰۰ 


00 تتطهای تامل از فرامن پانیت من آید وه لا ئ نع یج 1 ۲ 
دوستانش که حریفانآن ها یزپ ال ترس عقب‌نشینی کرده‌اد. | با استفا مرج عمومی؛ به طرف گوی رها ز معا وس 
هه 6 ید بی‌اثر بَربرها و خط و نشان‌های آلریک» به پرواز درمی‌آیند . . . 


راه‌بازه!!.. 


2 


بالاخر ه حسابتون رو می رسم !... 


اعلیحضرت.برای من شکی وجودنداره 
که طبل به علت فرسودگی طناب‌های 
نگه دارنده افتاده و ... 


1 [ کب تین تسس 


بله : سفینهٌ دوستانمان که موفق به فرار شده. آمادءٌ 


فرود در پست امگارا است و . 


اطلاع ندارم؛ اعلیحضرت. در حا 
آماده کردن یک گروه گشتی برای 
بررسی بودم ...۱۵۱ هم اکنون 
به من خبر دادن که یک گوی پرنده 
از آن سمت رسیده!... 


ولی درست در این لحظه یک اشعه مخرب به نزدیکی تاسیسات 
ارتباطی اصابت می‌کند و سیستم آن را از کار می‌اندازد و 


اعلیجضرت 1... یک خبر باور تکردتی رستده! 
ِ بُرها از «در بزرگ» عبور کردن !!! به ما خیانت 
شده به وسیله ... 


با وجود شلیک پیاپی دشمن نامر 


| الو! الو! تمام افراد پاسگاه | 
| بلافاصله سوار قطار تک ریل | 


۰ بعید می دونم بتونه فرار کنه ... گریز از 
این اشعه ها ممکن نیست ... 
.. وهیچ کاری هم از 


دست ما ساخته نب نسنت ... 


ی : افراد پاسگاه دستور را با نظم و سرعت 


ع و درست در لحظهً 
صدایی گوش خراش منقجر می‌شود ۱ . 


هنوز حرف آن‌ها تمام نشدء بود که قطار مورد اصابت قرار متأسفانه گوی پرنده نیز که در محدودة موج انفجار قرار 
۲ شود ا گرفته , ناگهان در هوا واژگون می‌شود و شروع به سقوط 
د و 3 ۰ 
با می‌کند و تلاش‌های مأوسانةابکر بای کنترل آن به 


با این حال . ایکار که همچنان به فرمان چسبید»: موفق می‌شود از ولی به طوز معجزهآسایی . یکی از پیه‌های فرود گوی به سنگ ۱ نشیزذ تاب شده‌اند» به سختی از 
اُ برجسته‌ای که درست در لبهٌ پرتگاه قراز گرفته. گیر می‌کند و ۱ 


شدت سقوط گوی که آینک روی صخرءة شبب‌داری افتاده و در حال 0 و 
آن ها از سقوط حتمی تجات می بایند ! ۰ 


سر خوردن به طرف پرتگاه است : بکاهد . : 


همهٌ این چیزها درست ... ولی هنوز ضه دوست ما پس از یک راهپیمایی کوتاه ولی دشوار: از مین تخته سنگ‌هاء می‌گذرند و به خط آهنی می‌رسند که یکی از پست‌های کوچکی 
ترشیت || قطارها بافواصل کم بررویآن رها راب طرف پایتخت می‌برند .۰ | ات ۳ تو ماس باوهو: 
1 3 مت - 7 و | داره و امنیت رفت و امد را 

درسته !... گوش کنید ! فقط یک 9 ۵۰ 5 8 || تضمین می‌کنه. در آن‌جابه غیر 
راه برایمان مانده . یک خط قطار از ری ۱ 3 ۲ || از وسایل یدکی, وسیله کوچک 
دیگه از نزدیکی این‌جا عبور ۲ 8 ۳ ۰ : و سریعی به نام «سلژش »هم 
می کنه. شاید بتونیم در آن‌جا ۹ 1 ۰ ۹ 3 وجود داره که ازش برای 
وسیله‌ای پیدا کنیم ... ۱ ۱ ۱ ات بازرسی ریل‌ها استفاده‌می‌شه ! 
8 0۳ ف ۰ ولی مو اظب باشیم کسی 

داخلش نباشه! ... 


كت بحه ۷" 
و( مص( 


با احتیاط زیاد خودشان را به نزدیگی به سرعت به طرف در ورودی می‌روند و ایکار (| | ولی با فشار دستش: در بدون مشکل باز می‌شود و چراغ‌ها روشن 

مس اند فرشی اد ارت رگن مکانیسم باز کردن آن را بررسی‌می‌کند .. || || می‌شوند. .. 

۱ با چ ۳ 

خالی است۱ ۰ . اگر رمز را عوض نکر ده باشن: 
1 کار دیگه ... 


باید مواظب باشیم 
| قطارها ما را نبینند !... 


شاهزاده با باز کردن دزی آن ها را به گاراژی می‌برد که در آن یک لحظه‌ای بعده قهرمانان ما پس از سوار شدن درون « سلرّسن. ۱ 
وسیلةٌ جمح و جور و مجهز با دو نورافکن قوی : روی ریل ایستاد» و اطمینان پیدا کردن از این که قطاری در مسیر نیست , به 
است . . . طرف ریل اصلی حرکت می‌کنند ! 


کنیم. آخری‌همین یک ثانیه پیش رد شد ... 


در حالی که این سه مرد به سرعت به سوی 
پزئیدوپولیس در حرکتند پایتخت که تا 
نیمه به وسیلهٌ سیل بربزها تسخیر شد»: 
در میان دود و آتش می‌سوزد. تجهیزات 
تویخانةآتلانتید که به دستور من خائن و 
همدستانش دستکاری شد" : یکی پس از 
دیکری از میان برداشته می‌شود و آفراد آن 
درجا قربانی می‌شوند , . 


بازیلوس. با دیدن وخامت اوضاع . به تمام افراد باقی مانده دستور می‌دهد تا در 
کاخ تسخیرناپذیر امپراتوری پناه بگیر ند . . 


پس چرا این اراذل را 
با نیروی هوایی نابود 
9 


از طرف دیگر, با عملیات تکمیلی شورشی‌های نفوذ کرد» در تمام 
رده‌های نظامی. نقاط حساس آتلانتید یکی پس از دیگری یه دست 


خب. آرشن. اگه می‌خو اهی 
زنده بمونی» تسلیم شو !۱۱ 


الوا الو!این‌جاپست فرماندهی بخش بلکارت ۲ 
۱ هب 20۳ ناوت 
/ افتاد ! منتظر دستوراتیم !. 


امپراتور که از وسعت و سرعت فاجعه متحیر شده. من را که سعی 
می‌کند شک و شبهه او را پر طرف کند؛ تحت فشار قرار می‌دهد . ۰ 
حق با فوکیس بود! ات موب 
دفاعی ما؛ بی‌دلیل وبدون نیرد تسلیم بشه .: 
آعلیحضرت ! آین فقط یک تصادف 
ناگو اره... در ضمن, چه کسی از کمک 


[| در حالی که اخبار نگران | 
| کنند» یکی بعد از دیگری | 

۱ به اتاق تصمیم گیری 1 

| می‌رسد. ستاد کل ارتش | 

۱ مأیوسانه سعی در ۱ 
جلوگیری از پیشروی 

۱ تشنمن داد ۰ : 

ال ! لو | این‌جا پست 
| فرماندهی‌بخشآگی‌ژی! 
۱ .. خط دوم نابود شد ! [! 
منتظر دستور اتیم . .. 


در حالی که جنگ تن به تن بین بریرها و 

نگهبانان همچنان در خیابان ها ادامه دارد: 
ایکار. پلیک و مورتیمر از میان خرابه‌های 
شهر که در آتش می‌سوزد. به سوی کاخ 


۲و ! الو ! این‌جا بخش 
مروپ!. و اف 
اضق یی ]منم 

منتظر دستوراتیم ! 


الوا الو!... این‌جا کیلوکاسترن... دستور [ 
کاپیتان ن آرشیاس: عقبنشینی به طرف 
0 


راغ هم خیم در مي‌شود ۱ - درا ماه یی ها ونر 
ناگهانی خاموش و تمام کانال های ارتباطی قطح می‌شوند. یک آفسر مجروح 
وارد سالن می‌شود 2 


دوستان ! باید به این ضربهٌ 
اخر که می تو اند مقاومت 
ما را پشکند. پاسخ لازم و 
نهایی را بدهیم .. . باید از ۱ 
مرتبارتری اسلحههایمن ۱ 


استفاده کنیم .. 


۰ بدان که تالاک شاه و 0( آلریک 7[ 
جنگجویانش به کمک من راهنمای آنان بوده است: وارد می‌شوند - . 
و همدستان وقادارم. به 
را نابود کنن و در حال 
حاضر وارد کاخ شدن .. 


اد 
2 


ز 


1 


وا ک سرام ال هکس یرو ] مواظب باش .الم ۰۰۰۱ من « افرادم 21 |[ دیوانههای بخت 
امپراتوری موریانه پوس تو و خواب‌های ]بر گشة اغرورشما 
ی خسته شدیم ! تو شکست 
کر خوردی ! برادرزادهات و این سگ‌های ۳ زا تانود. خوا هر 
أ۱ : ۱ 11 
| 9ج ونم چا وکا میک آنتگ زمینی هم مردن !۰ ۰ پس» ء از این به بعد.من #ص شون 
به سرحد ات‌برود... چون‌نمی‌تو انست این جا دستور می دهم ۱۱۱ 5 
یوم ی ی حول تب وچ 7 ۲ از این که به اون ۳0 
۱ " | زمینی‌های‌بالاه مزة اسلحه‌هامون‌رو 
بچشونیم.من و مردمم بانژاد 
منحوس توحسابی قدیمی داریم 
قرن‌ها انتظارش را می‌کشيديم 


فهم آتلانت‌ها را فهمیده , فریاد می‌زند ۰ . 


شکر زئوس را !۱۱ بله. عمو جا ن ! به همراه دوستان وفادارم از طریق راهروی 
پرادرزاده ام ۱... محرمانه که فقط اعضای خاند ن آمپراتوری از آن خبر دارند. 


ناگهان آلریک بدون تفکر, اسلحهٌ متلاشی کننده خود را بلند 
می‌کند و با هدف گرفتن شاهزاد» ماشه را می‌کشد . . . اک عظیمر وچ و 


برخورد می‌کند. که با صدایی کر کننده منفجر می‌شود . . ای و وای اجه فریچه‌هایی که آب 


|[ اقیانوس رانگه می داشتن. باز شدن! 
1 . آتلانتید از بین رفت !!۱... ۳ 


۵۸ 


ولی شاهزاذ» با استفاد» از اين لحظه؛ به 
طرف میز فرمان که هر قسمت آن بخشی 
حیاتی از شهر زیرزمینی را کنترل و 
محافظت لا 
سرعت یکی از اهرم‌هارا مت ده 


۱ و اما مکی که از متحدینش جدا ماند». با ترس متوجه می‌شود که حالا زندگیش 
۳ ِ در دست کسی است که چند لحظه قبل او را تهدید می‌کرد ؛ بنابراین به پای 


تسم امپراتور می‌افتد . 
[ تابودشدیم | مط ۳۹ 


مرن کرک ترس ات در این فاصله : در آن سوی شهر آب اقیاتوس که بر با این حال؛ بازیلوس ایکار. پلیک. مورتیمر و سایر آتلانت‌ها به سالن وسیعی که باقيماندء 
بدبخت وارد اتاق فرمان می‌شوند و دررا روی او اثر نابود شدن دستگاه فرمان آزاد شد»؛ از بالای مردم در آن‌جا جمع شده‌اند. وارد می‌شوند . . 


سد قدیمی به طرف آتلانتید مجوم آورد» است ۱ 


دوستان من ور معبور کردن تا 
۱ زمالی زا که برای تم هر زار سله ند امس 


مک که دريافته چه سرنوشتی در انتظار اوست. با 8 اقرار دادن شهر در دست برترهاء آخرین رش له | 
1 : 5 ۲ به این زمین را پاره کرد ! به زودی دانشمندانمان, ما را 
از این قلمرو که باز هم یک بار دیگر به دست امواج 
اقیانوس نابود شد. جدا خو اهند کرد و به سیاره‌ ای 
ماستف در آن‌نتوی کمکفان و هب بود اد .هه کول 
] آماده و آزمایش شدن: اققعت رخیرنض رای عنوی با 
] فرودگاه فضایی که متتظر شماست بر وید وسوار سفینه‌ها 
[] بشوید.به زودی درزیر پر توهای‌سه 
خورشید که هزاران‌هزار فرسنگ 
/ دورتر از این‌جاقرار دارند. 
۱ آزادانه زند ی خواه م کرد... 


ترس و لرز و دیوانه‌وار به دری که با بیرحمی بر 
روی او بسته شده است. می‌کوید شهر؟- 


آ کف انگاز ای مر دا خزا اهنا ات تتر که‌فی داز 
ود رسری ها ی و ی 21۳ . شهامت و ی کم بت ید 
صداقت شما. توا بامآپبانت تعداد زیادی از ما شد. بلکه مهم تر از این.در ! | 1 
حفظ تمدن کهن آتلانتیک نقش داشت !. .. به نام مر دمم از شماء پروفسور و 
کاپیتان. سپاسگزاری می کنم !.. 


.پرو! ! وقت تنگ است ! زئوس نگهدارتان ن‌بادا.. 


ماگ 7 
ی بو 1 ِ" ۱ وت 


هت 


در این فاصله. در خارج از قصر اقیانوس همچنان با خشم به ویرانگری مشغول است 

و آب آن بیش از نیمی از پایتخت را فراگرفته است . در حالی که آب به سرعت وارد قصر 
می‌شود. عوامل منحوس این فاجعه که در دام خود گرفتار شدءاند. ناامیدانه برای 
تج ( کی شان لاش م ی کنند ابا 


و به دادم برس.هورا کان بزرگ!... صدایم را بشنو! 
پسرت تالاک به تو دستور می دهد نجاتم بده!.. 


موی بت سین هی 7 


پلیک و مورتیمر, با راهنمایی ایکار به مقابل . ۱ 


در هیا 


یک زیردریایی با ی عجیب : آماده غوطه‌ور 
|[ من خودم حرکت زیر دریایی را از دور 


۳ ۱ ۸ 0 ۱ 97-3 2 
کنترل مي مها / عحجله کنید ! سد شکسته شد !!! به آمید 
ِ 0 .۱ ٍ را ۰ دیدار دوستان من !... 


سس تست | 
این هم ورودی ایستگاه زیر دربایی کنترل | 
۱ از راه دور که قرا ره شما را بر سونه ... 


دوستان, زمان جدایی فرارسیده! ولی بد انید که دوستی صادقانه أ 
۱ شما بهترین خاطره‌ای است که از زمین به همراه خو اهم بر د. 
به انسان‌ها بگویید که در آستانهٌ عصری مملو از اکتشافات 
شگفت انگیز قرار دارند و تا زمانی که نفرت ونادانی را از خود 
|| دور نکنند. هر گز علم و پیروزی‌برای آن‌ها صلح و خوشبختی به 

همراه نخو اهد داشت !... امیدو ارم از فاجعهٌ آ تلانتید 
درس وعبرت لازم را بگیرند !... 


بلیک و,مورتیمر که با اطاغت از شاهذاده نة درون کمی بعد. ایکار دریچه‌های ورود آب را باز می‌کند و ایستگاه کوچک به سرعت از آب پر می‌شود. 
آنگاه با کنار رفتن دو در بزرگ فولادی؛ زیردریایی به آرامی شروع به حرکت مي‌کند . . . 


زیردربایی رفته‌اند. به محض رسیدن به کابین ‏ 


صدای ایکار را از بلندگوی آن می‌شنوند . ... 


۰ و جند لحظه بعد. زیردریایی پس از عبور از درون تونلی بلند که در 
کنده شده: وارد آب های تاریک اعماق اقیانوس می‌شود . . 
9 با 0۰ 


تسام 
ححق م 


۹ 


۸ 


چیزی که باعث تعجب بلیک و مورتیمر شدهه منظرةّ باشکو» خرابه های شهری بزرگ است 


این هم خرابه های آتلانتید قد ٍ ۳ 
0 ۳ ک که تا نیمه در میان گياهان دریایی و صدف ها فرورفته است . . . و صدای ایکار دوباره به 


که ده هزار سال پیش به وسیلهٌ ۵ 
آب اقیانوس نابود شد ! 


س ۷ 
ات نم 


گوش می‌رسد . ۰ . 


تاربرجا من از این کشت با عظمت مانند ارواج در دل تاریکی لا |[ ولی هنگامی که زبردرییی در امتداد یک کوچة قدیمی به پیش | و در حالی که مانند پوست گردو به دور خود می‌چرخد به دیوارهای 
اعماق اقیانوس به یک باره ظاهر می‌شوند و در مقابل دیدگان ۱ می‌رود. ناگهان گرفتار تلاطم ناگهانی آب می‌شود و شدیدا به ال لرزان اطراف کوچه کشیده شد». از بخت بد, یکی از آن‌ها به سختی 
مجذوب آن‌ها رژه می‌روند . ۰ . ] || کناری راند»‌می‌شود ... تکان می خورد وروی آن فرو می‌ریزد ۰ . 1 


بروز این حادثه 


شده! 


پلیک و مورتیمر در یک لحظه کمربندها را باز می‌کنند و به 
طرف برجک زیردریایی که باز شده می‌شتابند . . . 


این دورنما!...خداجون! | بعنی ممکنه ۱ ۰۰۰.۱۲ دریاچه هفت ٩‏ أ ولی ناگهان صدای شاهزاده 

| ... فرانسیس ... این که 6 شهری که بر اساس د استان‌های ک ل |] آن‌مار از فکر و خیال خارج 

... درباچه‌هفت شهره!!! گ] فکر می‌کردیم افسانه هستن؛ محل ‏ | َ 
۲ 8 ۸ مدفون‌شدن م آتلانتید قدیمها... 


پس 0 0 پلیک و مورتیمر مدتی به رد زیردریایی در 
0300 دریچةٌ برجک بدون صدا بسته ۱ 1 ۱ 

به ارتفاعات اطراف بر وید و منتظر باشید ! ... | کر ساعت نهم اتفافی لا | . 8 می‌شود ... روی آب نگاه میکنند و سپس از راهباریک و 

نیفتاد. جد وا 2 فش بر صووزگست کفوروه ازج : .. وحالاء برای 0 له ۱ شیب‌داری که مقابل آن‌هاست. بالا می‌روند . . 


پس از صعودی دشوار. به مکانی که ایکار گفته بود می‌رسند و با 
خستگی بسیار روی علف ها می‌نشینند و در سکوت به دریاچة مرموز 
که زیر پایشان پهن شده چشم می‌دوزند . کمی بعد. محیط اطراف 
آن‌ها با غرش های خقیف حاصل از فعل و انفعالات درونی زمین» 
شروع به لرزیدن می‌کند . . 


ناگهان دریاچه شروع به 
جوش و خروش می‌کند و 
به یکباره تمام آب آن: مانند 
آب‌نمایی غول آسا به آسمان 


این سفینهٌ حامل 
بازیلوس است که 
پیشاپیش مردم خود 
به سوی فضای 
بی‌پایان بین ستارگان 
به پیش می ر< ود ۳ 


ولی دراین لحظه, و سپس با آهنگ پسیار سریع . بقیةٌ سفینه‌ها نیز پهنوبةٌ خود 
سی وی رسد مهم 


و در حالی که آتلانت‌ها با سفینه‌های شگفت‌انگیر خود به سوی سرنوشت جدیدشان پیش می‌روند. 


روی سبارهٌ عزیز ما : دو مرد سعی می‌کنند از این داستان غیر قابل باون نتیجه‌گیری کنند . . . 


اس اضرا قاری القامه خلت با بان رسذ از رفیق عزیزء خیال باطل نکن ! هیچ کس حرف ما را باور نخو اهد کرد ! همه خو اهند گفت که یک ۱ 
سواتتاء ۳ هز ار ساله 0 عقل هد ۷ زلزلهٌ معمولی زیر دریایی را به خو است خودمون تفسیر کر دیم. شاید هم ما را به مسخر ه‌بازی» | 
۱۳[ خیال و هزار چیز دیگه متهم کنن !... البته. حق دارن,با فت کا: ا ساب فیستت! اوه :1 


اسراراسیاذن, قسمت‌اول 


بر فسور موزتیمن برای تعطبلات ؛ به جر بره سر سیر 

سا اوامیگل» در مجمع الجزایر اکو آمده است. بنا بر یک ۰ 
افسانه قدیمی. ابنن جزبره یکی از قله‌های قاره مرموز و ۱ 
نایدید شده‌ای به‌نام آتلانتید است اطلاع از همین موضوعر : 
کافی است تا پروفسور موزتیمر دست به کار بررسی 
کوهیابه‌ها و گردنه‌های طبیعی اطراف دره آتشفشانی ۱ 
فور تاس شود 
در یکی ار روزها , مور تیمر به همراه ر اهتمای محلی خود از 
۱ 1 0 شکاف عمیقی که «حفره شیطان» نام گر فته ۰ بانین می‌رود 
0 « و نا و درآن‌جا با مناظری باورنکردنی روبرو می‌شود و کشف 

اتاق هروس هت آنگیزی انجام دهد آوآن هدر از اين کشت 

هیجان‌زده مي‌شود که بلافاصله از دوست و بار همیشکی 
- کابیتان نلبک ‏ می‌خو اهد که فورا خود را به حزیره برساند. 


ماجرای این داستان از آن‌جا آغاز می‌شود که مور تیمر براق 
استقبال از بلیک به فرودگاه رفته است. اما از همان لحظه 
بازگشت آن‌ها از فرودگاه , ماجراهای عجیب و غریبی آغاز 
می‌شود. دوستان ماء پس از بررسی موضوع و مرور اتقاقاتی 
که‌رخ داده , تصمیم می‌گیرند که با هم به درون حفره 
شیطان بروند و راز ماده معدنی عجییی را که مور تیمر 
درآن‌جا نافته است؛ آشکار کنند. 

از این پس: آلریک - دشمن همیشگی بلیک ومور تیمر- نیز 
در ماجرا حضور بیدا می‌کند و از طربق فریب دادن ر اهنمای 
آنان و معرفی خود به عتوان خبرتگار: با بوشیدن لیاس 
محلی و تس رقنافه وارد گروه می‌شود تا مثل همیشه 
تقشه‌های شبطائی خود ر | به اجرا دراورد و تبهکاران 

زا در رسیدن به اهداف شومشان باری دهد, 3 


معمای آتلانتید 09-اختلالات جوّی دام شیطانی 


چه سرنوشتی در انتظاربلیک و مورتیفر است؟آنا آنان 
می‌توانند به راز این متطقه اسر ارآمیز بی ببرند؟ 
الریک در ابن ماجرا جه نقشی بازی می‌کند؟ .. 


سه فرمول پرو فسورساتو, قسمت دوم 


مورتیمرعلیه مورتیمر 


گردنبند ماریآنتوانت 


تلفن: ۶۴۸۵۱۰۶‏ ۳۲ات 


1 81 964-6488-45-5 


۱۱۳۱ 


ماجرای فرانسیس بلیک 


